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يــكــي از خــوانــنــدگــان ســلــســلــه           
بـه نـام     "  بي بي سي و سنندج"مطالب  

زير يكـي از ايـن نـوشـتـه هـا               "  آرمان" 
چند كامنت گذاشته است كه يادآوري    
چند نكته در حـاشـيـه آن كـامـنـتـهـا                  

 .خالي از لطف نيست
 

وي در كامنت اولـش در وبـلاگـم           
بعد از پراندن چند متلك و حـرف بـي          

بــي : " ربــط، از جــملــه نــوشــتــه اســت          
: غــرض و مــرض عــرض مــي کــنــم             

نه در شـهـر و       !  پايگاهي نداريد عزيزم 
نه در روستا ـ نه در ميان کـارگـران نـه            

من هم همانـجـا در     ". ميان چئ وساوه 
هر وقت توانستيم در : " جوابش نوشتم 

ايـرانــي بــدون ســايــه شـوم جــمــهــوري             
اسلامي يك نظرسنجي داشته بـاشـيـم         
كه ناسيوناليستهاي طرفـدار بـوش از         
كمونيـسـتـهـا در كـردسـتـان بـيـشـتـر                   
طرفدار دارند، آنوقت من ادعاي شمـا      

و گرنه شمـا چـنـيـن       .  را قبول مي كنم   
." ادعا مي كنيد و مـن بـرعـكـسـش             

آرمان در جواب آن كامنت چند كلـمـه     
حرف حساب دارد كـه بـايـد بـه آنـهـا                  

: وي مــي نــويســد    .  جـواب داده شــود     
اساس و زيربناي تفـكـر چـپ تـقـابـل             " 

از دايـره اطـلاعـات        !!" است نه تعامل 
تاريخي دوستمان آرمـان خـبـر نـدارم؛           

لازم مي دانـم بـه       "  تعامل" اما درباره   

ها بـه  "غيرچپ"ايشان يادآوري كنم كه  
. چه شيوه اي با چپها تعامل كرده انـد       

قتـل عـام چـپـهـا در شـيـلـي بـدنـبـال                      
كودتاي دردانه غرب، ژنرال پـيـنـوشـه         
را بــه نــاســيــونــالــيــســتــهــاي طــرفــدار          

قتـل عـام     .  يادآوري مي كنم"  تعامل" 
كمـونـيـسـتـهـا تـوسـط سـوهـارتـو در                  

 قـرن گـذشـتـه، قـتـل           ٦٠ اندونزي دهه  
عــام چــپــهــا در آرژانــتــيــن و ديــگــر               

كـودتـاي   .  كشورهاي آمريكاي لاتـيـن    
يونان و سركوب كمونيستهـا در دهـه          

كـودتـاي   .   ميلادي قـرن گـذشـتـه        ٦٠ 
پرتقال بدنبال بالا گرفتن نفـوذ چـپـهـا           

 مـيـلادي     ٧٠ در اين كشـور در دهـه           
ــم     .  قــرن گــذشــتــه     ــه .  راه دوري نــروي ب

مواردي كه براي ناسـيـونـالـيـسـتـهـاي             
ايـن كـدام     .  كرد آشناتر است بپـردازيـم    

نيرو بود كه به جاي تعـامـل سـركـوب        
كــه "  غـيــرچـپ  " كـرد، قــيـاده مــوقـت          

افسار دست جمهوري اسـلامـي بـود،          
يا چپهاي كردستان ايران؛ كومـه لـه و         

يــا حــزب دمــكــرات       "  چــپ" پــيــكــار    
كه با قـلـدري   "  غيرچپ"ناسيوناليست  

مي خواست همه در برابر سـركـوب و          
! زورگـوئــي هــايـش سـكــوت كــنـنــد؟           

نيروهاي راسـت و سـركـوبـگـر اصـلا               
عادت كرده اند كه اگر كمونيستها بـه        
زورگوئي و قلدري تمـكـيـن نـكـردنـد،          

تـيـولـداري يـك       !  نـكـرده انـد     "  تعامل" 
جامعه پـنـج شـش مـيـلـيـونـي را در                   
كردستان عراق به يك سـروك عشـيـره           
داده اند و خـون مـردم را در شـيـشـه                   
كرده اند، حالا يكي پيدا مـي شـود و        
در صــف هــمــيــن ســركــوبــگــران، بــه            

" تـعـامـل   " كمونـيـسـتـهـا مـي گـويـد               
دوست عـزيـز لـطـفـا خـودتـان            !  بكنيد

از زن كشــي،     .  كـمـي كــوتـاه بــيـايـيـد          

 ناسيوناليستها و كمونيستها  
 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري        

فـرزاد فــقــط فــرزنــد مـن نــبــود            
فرزند همه انسـانـهـاي شـريـف دنـيـا               

ــردان                 .  بـــود ــان و مـ ــرا از زنـ ــنـ ايـ
ــد از مــردمِ                  ــرســي ــان بــپ ــانســت ــغ اف
کردسـتـان عـراق بـپـرسـيـد و از هـر                   

. جايي  که شما ها زندگي مي کنيـد     
حرکت فرزاد از کردستان شـروع شـد          
و هم اکنون به سراسر جهان گستـرش   

 .يافته است

 ! پيام  مادر فرزاد کمانگر به مناسبت مراسم يادي از فرزاد        
 .  فرزاد فقط فرزند من نبود فرزند همه انسانهاي شريف دنيا بود           

 اين را از زنان و مردان افغانستان بپرسيد از مردمِ کردستان عراق بپرسيد                    
 

    گفتگو ي راديو انترناسيونال با منصور حکمت           ٦٠  خرداد   ٣٠ 

متن پياده شده مصـاحـبـه آوات       
فرخي از تلويزيون ايسـکـرا بـا نسـان           
نودينيان در مورد اتحـاد دو جـنـاح           

 .حزب دمكرات
 

در سـايـتـهـا و         :  آوات فرخـي  
ميدياي دو جناح حـزب دمـكـرات،          

حزب دمكرات كردستان ــ ايـران و         ( 
بـحـث   )  حـزب دمـكـرات كـردسـتـان          

هاي زيادي در ارتباط بـا اتـحـاد دو            
نســان .  حـزب دمــكــرات گــرم اســت        

نودينيـان بـراي شـنـونـدگـان مـا در                 

مورد سير و علل انشعابات توضيح     
بدهيد، شما، ايـن اتـحـاد و پـروسـه               

 نزديكي آنها را چگونه مي بينيد؟
 

در چـنـد هـفـتـه          :  نسان نودينيان 
گذشته در سايتـهـا و مـيـديـاي ايـن                
احزاب مطالب و بـحـثـهـاي نسـبـتـا               
زيادي در ارتباط بـا پـروسـه اتـحـاد              
اين دو جناح از حـزب دمـكـرات را             

پروسه اتحاد ايـن دوجـنـاح      .  ديده ايم 
از حزب دمكرات امروز و ابـتـدا بـه            

قـبـل از     .  ساكـن شـروع نشـده اسـت          

ايــنــكــه وارد بــررســي ايــن پــروســه              
بشويم، اجازه بدهيد براي شنوندگـان       
عزيز انشعابات تا كنون انـجـام شـده         

 جنگ و دعوا، آشتي و انشعاب دو جناح حزب دمکرات         «
 » بر سر منافع مردم نيست  
 

 ۲  صفحه 

 ۲  صفحه 

 ۳  صفحه 
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 اخبارکارگري از شهرهاي کردستان     
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كودك آزاري، كارگر كشي، همدسـتـي      
با جمهوري اسـلامـي و غـيـره دسـت               
برداريد؛ حقوق مردم را بـپـردازيـد؛ بـا           
كارگران مثل انسان برخورد كنيد؛ بـه     
آزادي بيان و تشـكـل و غـيـره دسـت                 
درازي نكنيد، قول مساعد مـي دهـم       

مـا امـا در       .  كه با شما تعامل كنـيـم      
برابر زور و ستم و استثـمـار، سـكـوت          

مـي دانـم كـه بـه ايـن              .  نخواهيم كـرد  
كمونيست ماكسيماليـسـت و كـوتـاه          

شـمـا هـم عـادت         .  نيا، عادت نداريـد   
 .مي كنيد

 
دوستمان آرمان كمـي پـائـيـن تـر            

تصـور کـن سـايـه ي            " : نيز مي گـويـد   
شوم اين حکومت از سر من و تو نـيـز    
رخت برچيند؛ شما و رفقايتـان قـدرت       

بـا  :  و حاکميت را در دسـت بـگـيـريـد            
ديـگـرانـي کـه پـيـرو مـکـاتـب الـهـي                    

ـ و يـا  ...  هستند ـ مسلمان و بهايي و  
چـه  …  ناسيوناليست هستنـد و يـا          

خواهيد کرد؟؟ بر سرشـان چـه بـلايـي            
فقط بايـد گـفـت كـه         "  خواهيد آورد؟؟ 

كسـانـي كـه قـتـل عـام             .  جالب اسـت   
را در کـارنـامـه خـود           "  غيرخـوديـهـا   " 

دارند، مي خواهند كه از كمونيستهـا      
مـگـر ايـن      .  قول و اطمينـان بـگـيـرنـد        

هيتلر ناسيوناليست نـبـود كـه قصـد            
داشت هر گروه غـيـرآريـائـي را نـابـود              
كـنــد؟ كـمــر بــه نــابــودي يـهــوديــهــا،              
كمونيستها و همجنسـگـرايـان بسـتـه           

مـــگــر ايـــن صـــدام حســـيـــن            .  بــود 
ناسيوناليست نبود كه در شناسنـامـه      

ديگـران را قـيـد مـي           "  قوميت" افراد  
كرد و كرور كرور براي ناسيـونـالـيـسـم        
نازش آدم كشت؟ مگر ايـن اسـرائـيـل            

نيست "  غيرچپ" خيلي ناسيوناليست  
كه شهرونـدان درجـه يـك و درجـه دو                

كشتارهاي دسـتـه جـمـعـي در          !  دارد؟
روانـدا كـه ريشـه در قـوم پـرسـتـي و                    
ناسيوناليسم داشت، كشـتـار و قـتـل            
عامها در بـوسـنـيـا و افـغـانسـتـان و                 

شـان  " قـوم بـرتـر     " غيره را كـه بـخـاطـر          
ــه                    ــد را بـ ــنـ ــرفـــتـ ــي گـ صـــورت مـ

. ناسيوناليستـهـا يـادآوري مـي كـنـم            
انسان يا بايد تاريخ را نداند و يـا آرزو          
كند كه ديـگـران تـاريـخ را فـرامـوش                
كرده اند كه ايـن چـنـيـن طـلـبـكـارانـه                 

 .حرف بزند
 

دوست ناسيوناليستمـان، آرمـان،      
از : " در پايـان كـامـنـتـش مـي گـويـد               

هندو و بودايي و مسيحي و يهودي و    
همه و همه را مرتجـع  …  مسلمان و   

ــن     …  و خــرافــاتــي و           ــرب ــدت لايــق ب
قـرار بـود كـه        "  !! اهانتهـا مـي دانـيـد        

مـن نـه در ايـن سـلـسـلـه                . بحث كنيم 
نوشته ها و نه در هيچ نوشته ديـگـري      
به كساني كه به مذاهبي باور دارند و      
يا باورهاي عجيـب و غـريـب دارنـد،             

دروغ چــيـز بــدي      .  تـوهـيـن نـكـرده ام         
به نظر من كسي كـه در بـحـث         .  است

سياسي و كلا در دنياي سـيـاسـت بـه              
دروغ متـوسـل مـي شـود، خـطـرنـاك               
اســـت؛ و ايـــن دقـــيـــقـــا خصـــلـــت                 

. ناسيوناليسم و ناسيوناليـسـتـهـاسـت       
به يك ناسيوناليست هر چقدر هـم كـه         
ــخــاطــر                   ــگــويــد و خــود را ب دروغ ب
بـاورهـاي قــومـپـرســتـانـه بـراي نســل              
كشـي هـاي بــعـدي آمـاده كـنـد، هــر                 
چقدر كه ثابت شده كه ناسيوناليسم و    
تفكر برتري نژادي ابلهـانـه اسـت، بـي          
احترامي نمي كنيم؛ اما آن بـاورش را     

ــيــم           ــي مــي دان ــك     .  ضــدانســان ــه ي ب
مسلـمـان يـا يـهـودي و مسـيـحـي و                   
غيره، هر چقدر هم زن را جنس پسـت          
بشمارد، بي احترامي و توهيـن نـمـي          
كنيـم، امـا مـي گـويـيـم كـه اسـلام،                   
مسـيــحــيــت، يــهــوديــت، بــوديســم و          
هندويسم و غيـره، بـه صـرف ايـنـكـه               
چـنـيــن بـاورهــاي زشــت و مــنـفــوري              

بـاور بـه     .  دارند، ارزش احترام نـدارنـد      
امامي كه صدها سال است در چاهـي    

بـاور  .  مخفي شده است، ابلهانه اسـت    
به خدائي كه كسي سـنـد و مـدرك و                
منطقي براي وجودش ندارد، همانـنـد       
باور به اينكه موشي تمـام هسـتـي را          

ايـن  .  خلق كرده است، ابـلـهـانـه اسـت           
حق من است كه بگويم اين بـاورهـاي           

شـمـا هـر      .  عصر جـاهـلـيـت هسـتـنـد           
چقدر هم كه چنين بـاورهـاي ابـلـهـانـه              
اي داشته باشيد، به شما نـمـي گـويـم              

ناسيـونـالـيـسـتـهـا كـه بـراي بـي                 . ابله
احترامي بـه ديـگـران زبـانـزد عـام و                 
خاص هستند، لطف كنند يك نـمـونـه        

ــتــهــا         " از    ــريــن اهــان ي مــا را        " بــدت
 .  برشمارند

 
ناسيوناليستي كه قبلا فكـر مـي      
كرد كه بـا رسـيـدن بـه نـان و نـوائـي                      
چـيـزي عـوض خـواهــد شــد، امــروزه              
ديگر حـكـومـت خـودي زيـر سـلـطـه                 
عشيره بارزاني را بخوبي تجربه كـرده        

رياست حكومت عـراق را هـم          .  است
ديـده اسـت كـه بـا           .  تجربه كرده اسـت   

زورگوئي و قـلـدري حـزب دمـكـرات             
پارتـي  (كردستان ايران و قياده موقت  

نمـي شـود     )  دمكرات كردستان عراق  

. كمونيستها را وادار به سكـوت كـرد         
انتظار مي رود چنين كساني، اگر در      
بـاورهـايشـان تـغـيـيـري ايـجـاد نشــده                

ديـگـران   .  است، حداقل سكوت كننـد    
شعور دارند و كارنامه ناسيونـالـيـسـم         

 .را خود مي دانند
 

 كمونيستها و ناسيوناليستها               
يك واقعيت بديهي اين اسـت كـه           
هر جائي كه يـك كـمـونـيـسـتـي پـيـدا                 
شود، در هر كارگاه و كارخانه اي، در      
هر مدرسه و محله اي، در هر شهـر و          
روستائي، او را بعنوان مـدافـع انسـان          

هـر جـا     .  و مدافع برابري مي شناسند   
كمونيستي بوده باشـد، در صـف اول           

. دفاع از آزادي و بـرابـري بـوده اسـت              
مدافـع قـاطـع حـق زن، حـق كـودك،                 
حقوق كارگران، آزادي بيان و تشـكـل        
و مدافع حقوق شهروندي بـرابـر بـراي            
همه، صرفنظر از رنگ پوست و زبـان          

هـر  .  و محل تولد و غيـره بـوده اسـت         
جا خواسته اند جامعه اي را سـركـوب      
كنند، سركوب كمونيستهـا را جشـن         
گرفته اند كـه ديـگـران صـدايشـان در              

آيا ناسيوناليستها مي تـوانـنـد    .  نيايد
ادعا كنند كه كسي اميدي بـه آيـنـده           
روشن با سر كار آمدن آنهـا دارد؟ آيـا          
ناسيوناليستها مي توانند ادعا كنند      
كه هر جـائـي كـه صـدائـي بـر عـلـيـه                     
نابرابري و فقر و فـلاكـت بـوده، آنـهـا               
ايــن صــدا بــوده و يــا ايــن صــدا را                    
نمايندگي كرده انـد؟ اتـفـاقـا هـر جـا                
نسل كشي بـوده، نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا                

صدها نـمـونـه      .  قاتلين اصلي بوده اند 
روانــدا، بــوســنــيــا،     :  مــي شــود آورد     

فلسطين، قتل عام ارامنه در تـركـيـه           
عثماني، آپارتايد نژادي در آفـريـقـاي           
جنوبي، قتل عام يهوديان در جـنـگ           

هـر جـا سـركـوبـي          .  جهاني دوم و و و     
بوده، ناسيوناليستها و قـوم پـرسـتـان           

 .سركوب كنندگان اصلي بوده اند
 

بــنــابــر ايــن كســي كــه طــرفــدار             
ايدئولوژي اي است كه نفـرت و نسـل            
كشي تبليـغ مـي كـنـد، بـهـتـر اسـت                  

بهتر اسـت چـوب در         .  خاموش بماند 
و در عين حـال، مـا     .  لانه زنبور نكند 

همانقدر كه مذهب و جهالت مذهبـي    
ــم                 را افشــا مــي كــنــيــم، مــجــبــوري
نــاســيــونــالــيــســم و نــفــرت پــراكــنــي            
ناسيوناليسـتـي را هـم افشـا و طـرد                 

 .كنيم
 

 ٢٠١٢  ژوئن ٨ 

 

 در ۲۰۱۲  ژوئن ۹ روز شنبه   
دانشگاه فرانکفورت مراسمـي بـه        
ياد فرزادکمانگر بـر گـزار گـرديـد            
ــيــام مــادر فــرزاد تــوســط                کــه پ
مــحــمــدامــيــن کــمــانــگــر در ايــن          

 . مراسم قرائت شد
 

 !همراهان و هم سنگران فرزاد
از دور   .  درون به همه شمـاهـا    

. دسـت و رويــتــان را مــي بــوســم             
عـزيـزانـم تـا زمــانـي کـه شـمـاهــا                 
ادامه دهندگان راه و اهداف فـرزاد      
هستيد و تـا زمـانـي کـه بشـريـت               

مـن  .  زنده است فـرزاد زنـده اسـت          
هم اکنون در ميان شماها نـيـسـتـم      
تا صدا بر آورم که تمامِ همراهان و     
همفکران فرزاد در هر کجاي دنـيـا       
که قرار داريد، پسران من، بـرادران   
من، دختران من و خـواهـران مـن            

 . هستيد
من به وجـود هـمـه شـمـا هـا                
ادامه دهندگان راه فـرزاد افـتـخـار          

من آنجا نيستم تا فريـاد  . مي کنم 
بر آورم، تا بـگـويـم  کـه فـرزاد را                  
کشتند چـون از گـرسـنـگـان و پـا                

 .برهنگان عالم دفاع مي کرد
 

 !عزيزانم
مردم گرسنه اند و دنـيـا زيـر           

صــداي .  فشــار گــرســنــگــي اســت      
فرزاد کمانگر، صداي اين مـعـلـم،       
صــداي  گــرســنــگــان، صــداي پــا           

صداي دانشـجـويـان    . برهنه ها بود 
در بند، صـداي کـارگـران بـيـکـار               

 . بود
صــداي ايــن مــعــلــم، صــداي          
اعتراض دانش آموزاني بود که نـه   
کفشي بپا و نه لـبـاسـي درسـت و             

صـداي ايـن     .  حسابي به تـن دارنـد      
معلم صداي خانه بـدوشـانـي بـود            
کـه ســالــيــان ســال اســت خــانــه و              

او زنـدگـي ايـن        .  کاشانه اي ندارند  
بــا زنــدکــي لــوکــس       انســانــهــا را      

 مشتي مـفـت خـور سـرمـايـه دار              
مقايسه مي کرد و هـمـيـشـه ايـن              

ايـن  .   نابرابري را توضيح مي داد     
ناعدالتي  را بـه شـاگـردانـش مـي           
گفت و اعتراض به اين ناعـدالـتـي          

، امر تهيدستان و مـزدبـگـيـران         را  
 . درس مي داد

شاگرداني که هر سال به علـت     
فقر و نداري خانواده بـراي ايـنـکـه            
گوشه اي کـاري را بـدسـت آورنـد               

.  مجبور به ترک تـحـصـيـل بـودنـد           
فــرزاد را بــه جــرمِ تــوضــيــح ايــن              

 .ناعدالتيها کشتند
فرزاد عضوِ هيـچ سـازمـانـي،        

اما با .  حزبي، و گروه خاصي نبود 
مرگش حزبي را بنيان نهاد کـه در      
سـراسـر دنـيــا مـيـلـيــونـهـا انســان               

ــد       حــزبِ انســان    .   عضــوِ آن شــدن
مـن مـي     .  بودن، حزبِ انسـانـيـت      

دانم که در جهان ميليونهـا انسـان        
شــريــف عضــوِ آن هســتــنــد و از              
اينجا به تک تک آنان سلام و درود      

 . مي فرستم
مـن بــارهـا گـفــتـه ام  و بــاز                  
خواهم گفت، تا گرسنگي هسـت،       
تا نابرابـري هسـت، تـا انسـانـيـت              
زنــده اســـت فـــرزاد و فــرزادهـــا               

اين را من هميـشـه   .  نخواهند مرد 
گفته ام که، فرزاد  فقط فرزند مـن      
نبود فرزند همه انسانهـاي شـريـف        

ايـنـرا از زنـان و مـردان             .  دنيا بود 
افــغــانســتــان بــپــرســيــد از مــردمِ            
کردستان عراق بـپـرسـيـد و از هـر             
جايي  کـه شـمـا هـا زنـدگـي مـي                  

حرکت فـرزاد از کـردسـتـان         .  کنيد
شروع شد و هم اکنـون بـه سـراسـر             

 .جهان گسترش يافته است
عزيزان من، من افتـخـار مـي       
کنم که چه خـانـواده بـزرگـي دارم،           
خانواده اي بـه وسـعـت جـهـان، و                
ميليـونـهـا انسـان  شـريـف در آن                 
ثبت نـام کـرده انـد،  کـه راه ايـن                    
انسانها  راه فـرزاد و صـداي آنـان              

 . صداي فرزاد است
مي دانم از کـردسـتـان تـا هـر             
جاي ديگر دنـيـا، صـدايـي عـلـيـه              
گرسنگي، عليه نابرابري، عليه نـا       
عدالتي بلند شـود آن صـدا بـراي              

من آن صدا را مـي      .  من آشناست 
من آن صدا را در آغـوش      . شناسم

آن صـداي فـرزاد و         .  بزرگ کرده ام 
همراهان فـرزاد در سـراسـر جـهـان             

او کسي بود که قلبش را بـه  .  است
انساني بـه کـودکـي مـي داد کـه                
صداي  اين اعتراض را بـه چـهـار              

 .گوشه جهان برساند
شما اين پيام مرا به هر زبانـي        
که مي دانيد به جـامـعـه جـهـانـي             

باز به همه آزاديخـواهـان   .  برسانيد
 .جهان درود مي فرستم

 
 . سلطنه مادر فرزاد کمانگر 

 ... ناسيوناليستها و              ... پيام  مادر فرزاد                
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 ۱ از صفحه  
 . در حزب دمكرات را كوتاه بگويم

سه انشعاب در حـزب دمـكـرات           
.  ببعد روي داده اسـت     ١٣٥٧ از سال  

انشعاب اول به رهبري غنـي بـلـوريـان         
 در سـال      ٤ يا گـروه پـيـروان كـنـگـره               

٤ پيروان كنگـره    .  اتفاق افتاد١٣٥٨ 
کـه طـبـق بـرداشـت          )  غني بـلـوريـان    ( 

آنموقعشـان جـمـهـوري اسـلامـي يـک              
نظام ضد امپرياليستي بـوده و بـديـن          
سبب حزب دمکرات کـردسـتـان مـي           
بايست قبل از مطرح کـردن خـواسـت         
مــلــي از نــظــام تــازه تــاســيــس شــده              

. جمهوري اسلامي حمايت مـي کـرد         
اينجا بـه ايـن مسـالـه اشـاره بـكـنـم،                  
خارج از اينكه رهبري آنـمـوقـع حـزب          
دمكرات در مورد ضد امپرياليستـي   
بودن جمهـوري اسـلامـي و خـمـيـنـي               
چـگـونـه فـكـر مـيـكـرده، تـمـايـل بـه                     
همكاري و نـزديـكـي بـه خـمـيـنـي را                  

قاسملـو بـارهـا      . بارها اعلام كرده بود 
. به خميني پيام هاي لـبـيـك فـرسـتـاد          

ــاومــت مــردم                   ــرم مــق ــرمــا گ در گ
كردستان، اين حزب دمكرات بود كـه      
ستونهاي نظامي و لجستيكي ارتـش     

. جمهوري اسلامي را حمايت ميكـرد     
حزب دمكرات از همـان روزهـاي اول          
سرنگوني حکومـت پـهـلـوي سـوداي           
شركت در حكومت مـركـزي و سـهـم            
خواهي از جمهوري اسلامي را در سـر   

در هر حال با وجود تـمـام ايـن      .  داشت
سازشها اولـيـن انشـعـاب در كـنـگـره               
چهارم حزب دمـكـرات بـا جـدا شـدن              
تعدادي از رهـبـران و كـادرهـاي ايـن                
حزب به رهبري غني بلوريـان عـمـلـي          

اينجـا ايـن را اضـافـه كـنـم كـه                  .( شد
غني بلوريان يك زنداني با سـابـقـه در         
دوره نظام پهـلـوي بـود كـه بـا شـروع                 
نارضايتي ها در ايـران قـبـل از قـيـام               

 از زنـدان آزاد        ١٣٥٧ بهمن ماه سال     
 ) شد

 در   ١٩٨٨ انشعاب دوم در سـال       
 ايـن حـزب       ٨ مقطع برگزاري كنـگـره       

اين انشعاب هـم در دل اوضـاع             .  بود
. سياسي بسيار متفاوتي عـمـلـي شـد       

در آن سالها حـزب دمـكـرات درگـيـر              
سازمان ( يك جنگ داخلي با كومه له    

) كردستـان حـزب كـمـونـيـسـت ايـران              
در مقابـل اعـمـال       )  كومه له(ما. بود

سياست هاي بغايت ضد آزادي بـيـان           
ــي ايــن حــزب                   ــســت ــي ــون ــم و ضــد ك

ــم   ــادي ــان            .  ايســت ــوك ايــن حــزب در ب
تعدادي از كـمـونـيـسـتـهـاي سـازمـان               
پيكـار را در روز روشـن در مـقـابـل                  
چشمـان مـردم تـيـربـاران كـرد و ايـن                  

كمونيستهاي انـقـلابـي را قـتـل عـام               
بـه شـوراهـاي روسـتـاهـا حـملـه               .  كرد

ــدرت و                     ــاب ديــدن ق ــكــرد و ت مــي
حاكميت شورايي مردم و زحمتكشـان   

بــه مــقــر كــومــه لــه در            .  را نــداشــت  
اورامان شبيخون زد و تـعـداد زيـادي           
از كادرهاي كمونيست در كومه له را     

در اين مصاحبه كوتـاه  .  قتل عام كرد  
مجال بررسي سياستهايي كه مـنـجـر         
به جنگ حزب دمكرات با كـومـه لـه         

در هـرحـال جـنـگ و           .  شد را نـداريـم      
مقابله كومه لـه عـلـيـه قـدر قـدرتـي                 
حزب دمكرات در جامعـه كـردسـتـان        
انـعـكـاس بسـيـار وسـيـع و تـوده اي                   

مــردم شــهــر و روســتــاهــاي           .  داشــت
كردستان با صدور قطعنامـه و نـامـه          
هاي اعتراضي در محكوميت حـزب      
دمكرات عملا از كومـه لـه حـمـايـت            

يك انزواي سـيـاسـي جـدي در         .  كردند
جامعه كردستان بـه حـزب دمـكـرات           

ايـن انـزواي سـيـاسـي و            .  تحميل شـد  
شـكـسـت هـاي نـظـامـي پـي در پــي                   
نـيــروهـاي مسـلــح پــيـشــمـرگ حــزب             
دمكرات در درون ايـن حـزب بـحـران             

ــود            ــرده ب ــجــاد ك انســجــام  .  جــدي اي
در .  صفوف اين حزب از بين رفته بود   

نتيجه اين بحران بود كه انشعاب دوم         
جناحي .  در حزب دمكرات پيش آمد  

از رهبري حـزب كـه تـوسـط عـبـدالـه                
حسـن زاده رهـبــري مــيـشــد بــه اســم              

حـزب دمـكـرات كــردسـتـان ايـران ـ               ( 
 جـدا    ١٩٨٨ در سال )  رهبري انقلابي 

 ايـن دو      ١٩٩٧ البته  در سـال          .  شد
بـا  . جناح از حزب مجدد متحد شدند 

ــران               ــان اي ــردســت حــزب دمــكــرات ك
 .مجددا متحد و يكي شدند

انشعاب سوم به رهبـري عـبـداالله         
حسن زاده دبير كـل سـابـق حـزب در                

 ـــ آذر مــاه         ٢٠٠٦ دســامــبــر ســال       
 .  بود١٣٨٥ 

حـزب دمـكـرات      ( جناح انشعابـي  
ــر ايــن ادعــا            )  كــردســتــان   اســاســا ب

ــاح                ــن ــه ج ــد ك ــكــردن ــافشــاري مــي پ
مصطفي هجري در رهبري اين حـزب        
قدرت را قبـضـه كـرده و مـخـالـفـيـن                  

اين يـك    .  سياسي را سركوب ميكنند 
امـا بـه     .  محور از دلايل انشعاب بود    

نظر مـن مسـالـه اسـاسـي تـر بـحـران                  
ايــن .  ســيــاســي در ايــن حــزب بــود             

انشعاب در دل يـك شـرايـط ويـژه در                
منطقه خاورميانـه در عـراق در ايـن             

بعد از دخـالـت     .  حزب شدت پيدا كرد 
نظامي آمريـکـا در عـراق و سـقـوط               
صدام ، کل اپوزيسيون راست ايـران و          

فــدرالــيــســتــهــاي کــردســتــان ايــران و          
مشخصا حزب دمکرات استراتـژي و     
سياست و اميد اين دوره خـود را بـه               
دخالت نظامي آمريکا در ايـران گـره           

حزب دمکرات اميدوار بود که  .  زدند
بـــه زودي ارتـــش آمـــريـــکـــا بـــراي               
سرنگوني جمهوري اسلامي، ايـران را     
ميکوبد و سنـاريـوي عـراق در ايـران             

در عراق رهـبـر يـكـي       .  تکرار ميشود 
از احـزاب كـردي اتـحـاديـه مـيـهـنـي                  
جلال طالباني بـه ريـاسـت جـمـهـوري              

اينها فكر ميـكـردنـد كـه        .  رسيده بود 
اين حزب و نيروي مسـلـحـش هـم در            
رکاب ارتش آمريکا راهي کـردسـتـان         
ايران ميشونـد و سـنـاريـويـي درسـت              
شبيه کردستان عراق ايجاد مـيـشـود،     
دولت مرکزي فراري داده مـيـشـود و           
تـحـت حـمـايـت آمـريـکـا اداره امـور                  
کردستان ايران بـه حـزب دمـکـرات و            
ناسيوناليستها سپرده مـيـشـود و بـه            

 . اين ترتيب به فدراليسمشان ميرسند
در ادبيات كمونيسم كارگري مـا       
بارها در باره اين رويـدادهـا صـحـبـت            

انبوه عظيمي از نـوشـتـه در      .  كرده ايم 
ــن احــزاب                  ــا امــيــد بســت ــبــاط ب ارت
ناسيوناليست كرد به حـملـه نـظـامـي           
امريكا و باز شدن اقبـال رهـبـران ايـن          

در هــر حــال     .  احـزاب مــوجــود اســت      
ــحــران                  انشــعــاب ســوم در دل ايــن ب
منطقـه اي و در واقـع بـحـران و بـن                     
بست سياسي حزب دمكرات بـوقـوع        

 . پيوست
 

حـزب دمـكـرات       :  آوات فرخي 
يك حزب اپوزيسيوني است، انشعـاب    
و اتحاد در اين حزب چه انعكاسي در    

آيا انشعاب آنهـا بـه     .  ميان مردم دارد 
تكه تكه شدن اتحاد مردم ضـربـه زده      
و اكنون كه پروسه اتحاد را در پـيـش           
گـرفــتــه انــد بـه اتــحـاد مــردم كــمــك                

  ميكند؟
 

بلـه حـزب     :  نسان نوديـنـيـان    
دمكرات با هر دو جناح فعلا موجود   

ايـنـهـا    .  يك حزب اپوزيسيـونـي اسـت       
نماينده بورژوازي كرد و ناسيوناليسـم      

از .  كرد در كـردسـتـان ايـران هسـتـنـد             
پـيــشـيــنـه و سـابــقـه قــابـل تـوجــهــي                  

به همين دليـل مـا     .  برخوردار هستند 
ميدانيم كه جامعه كردستان ايران هـم     

بـالـطـبـع     .  جامعه اي طـبـقـاتـي اسـت         
طـبــقــات دارا و بــورژوازي بــويــژه آن             
دسته از بورژواها و مـالـكـيـن كـه از               
قـبـل رنـج و كـار مـزدي كـارگـران و                    
زحمتكشان زندگي مجلل و فرعـونـي        
دارند طـرفـدار ايـن حـزب هسـتـنـد و                 

گرايش نـاسـيـونـالـيـسـتـي كـه بـا راه                   
حلـهـاي روز از قـبـيـل فـدرالـيـسـم و                    
خودمختـاري و راه حـل آمـريـكـايـي               
براي مسـالـه كـردسـتـان هسـتـنـد، از                
وابستگان، هوادارن و متحدين حـزب     

بـخـشـهـايـي از        .  دمكرات مي باشنـد  
گرايشات سياسي نـاسـيـونـالـيـسـت و           
طرفدار جمهوري اسلامي هـم بـه ايـن         

. حزب وابسته و طـرفـدارش هسـتـنـد           
بها ادب كه نماينده مـجـلـس شـوراي           
اسلامي و از بورژواهاي شهر سنـنـدج      
بود به حزب دمكرات و برنـامـه هـاي       

كـم  .  اين حـزب تـمـايـل جـدي داشـت              
نيستنـد از ايـن قـبـيـل روشـنـفـكـران                  
نـاســيــونــالــيــســت و طــبــقــات دارا و            
مالكين كه طرفدار حـزب دمـكـرات           

 . نباشند
در هر حال مشاهده شـمـا درسـت         

قطعا هر انشعـاب و جـدايـي و          . است
متحد شـدن ايـن جـنـاحـهـا از حـزب                  
دمكرات در ميان ايـن اقشـار تـاثـيـر             
دارد و به مـنـافـع آنـهـا ربـط خـواهـد                  

اما تركيب جمعيتي و تـعـداد     . داشت
شهروندان جامعه كردستان ميلـيـونـي     

طبقه كـارگـر و خـانـواده هـاي              .  است
آنها همراه با خيل عظيم زحمتـكـشـان      
شهر و روستا هيچ منافـع مشـتـركـي           

ــد              ــدارن ــا حــزب دمــكــرات ن ايــن  .  ب
جمعيت عظيم چند ميلـيـونـي از سـه          
دهه گذشته طرفدار چپ و كمـونـيـسـم       

مســـــالـــــه احـــــزاب       .  بـــــوده انـــــد     
ناسيوناليست دفاع و تاميـن مـنـافـع         
مردم، طبـقـه كـارگـر و مـزدبـگـيـران                

اينها ربطي به مـنـافـع    .  جامعه نيست 
و حقوق پـايـه اي مـردم زحـمـتـكـش                  

بــه مســالــه زنــان بــي ربــط            .  نــدارنــد
بـا مـذهـب و مـردسـالاري            .  هسـتـنـد   

بـه لـحـاظ سـيـاسـي           .  دعوايي ندارنـد  
ــار               مــردم كــردســتــان تــجــارب بســي
طولاني از سه دهه گذشته در ارتـبـاط    
با سياستهاي اين حزب بـا جـمـهـوري          

در هـمـيـن يـكـسـال           .  اسلامـي دارنـد    
گذشته خالد عزيزي از رهـبـري حـزب         
دمكرات كـردسـتـان اعـلام كـرد كـه                
قصد مذاكره با جمهوري اسـلامـي را         

اعلام اين سياست در شـرايـطـي     .  دارد
بود كه دسته دسته زندانيان سـيـاسـي          
در زندانهاي جمهوري اسـلامـي حـلـق         
آويز ميشدند و فرزاد كمانـگـر هـمـراه           

 تن ديگـر از هـمـرزمـان مـبـارز او                 ٥ 
اينها ميخواسـتـنـد    .  اعدام شده بودند  

. با جمهوري اسلامي مـذاكـره كـنـنـد           
وقتي اين سياست سازشكـارانـه آنـهـا           
شكست خورد گفتـنـد كـه جـمـهـوري             

. اسلامي استعـداد مـذاكـره را نـدارد           
اينكه ما بكرات گفته ايـم و نـوشـتـه              

ايم كـه ايـن حـزب بـه مـنـافـع مـردم                     
كردستان ربطي ندارد، بدلـيـل اتـحـاذ           

ايـنـهـا مسـالـه        .  همين سياستها است 
شان تامـيـن مـنـافـع مـردم نـيـسـت،                 
دردشان درد مردم نيست و در نتيـجـه    

 . اتحاد اينها پيروزي مردم نيست
 

با صحبتهاي شـمـا   : آوات فرخي 
كه ميگوييد اينها به منافع مردم بـي   

پيام ما به مردم  .  ربط هستند موافقم 
 چي هست؟ 

 
ما بكرات گـفـتـه      : نسان نودينيان 

ايم كه جامعه كردستان تحزب يـافـتـه          
ــي ديــگــر احــزاب             .  اســت و بــه بــيــان

سياسي در كـردسـتـان مـحـمـل جـمـع               
كردن نيرو و قدرت در ميان طـبـقـات        

ما ضـمـن ايـنـكـه          .  اجتماعي هستند 
تحولات سياسي احـزاب سـيـاسـي را           
تعقيب و در معرض قضاوت جامـعـه      
قرار ميدهيم، به توهمات و ناروشنـي     

بـه نـظـر مـن         .  ها هم جواب ميدهـيـم     
مردم كـردسـتـان سـي سـال اسـت كـه                 

. حزب دمكرات را تـجـربـه كـرده انـد             
فــراخــوان مــن ايــن اســت كــه حــول                 
سياستهاي حزب كمونيست كـارگـري      

بـرنـامـه يـك       .  ايران مـتـشـكـل شـونـد         
دنــيــاي بــهــتــر را بــعــنــوان تــامــيــن               
منافعـشـان بـراي دسـتـيـابـي بـه يـک                  

حـول  .  دنياي بهتر را تـقـويـت كـنـنـد             
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري ايــران           
سازمان و شبـكـه هـاي مـبـارزاتـي و              

هـم  .  اعتراضي خود را سازمان دهنـد     
اكــنــون تصــويــر جــامــعــه كــردســتــان         
تصــويــري ســيــاســي، چــپ، ســرخ و             

شهرهاي كردسـتـان   .  كمونيستي است 
بــا اول مــاه مــه هــاي بــاشــكــوه روز               
جهاني كـارگـر، بـا مـراسـمـهـاي روز                
جهاني زن، با فستـيـوالـهـاي دفـاع از             
حـقـوق كـودكـان، بـا اعـتـصــابـات و                  
اعـتـراضـات وســيـع راديـكــال عـلـيــه              
جمهوري اسلامي تعريف و شـنـاخـتـه          

ــردســتــان،            .  مــيــشــود   مــا مــردم ك
ــرا                    ــان را ف ــان و جــوان ــران، زن كــارگ
ــيــم كــه در شــبــكــه هــاي                 مــيــخــوان
ــراضــي حــول               ــه اعــت ــت ــاف ــي ســازمــان
سياستهاي حزب كمونيست كـارگـري      

همچـنـانـكـه     . متحد و متشكل شوند 
در اين مصـاحـبـه گـفـتـيـم، انشـعـاب               
احزاب ناسيوناليست و از جمله حـزب     

. دمـكـرات شـكــسـت مــردم نــيـســت            
همچنانكه اتحاد آنها پـيـروزي مـردم          

 .  در كردستان نيست
 

 *** 

 ... جنگ و دعوا، «
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اجازه بـدهـيـد     :راديو انترناسيونال 
تـاريــخ  "  بـا يـک نـقـل قـول از مـقـالــه                 

کــه در ســال       " شــکــســت نــخــوردگــان    
.  بچاپ رسيـد، شـروع کـنـيـم         ١٣٧٥ 

 :شما در پايان اين مقاله نوشته ايد
 
 مثل اکـثـر     ٥٧ بالاخره، انقلاب “ 

انقلابات، نهايتا نه با فريب و صحـنـه      
سازي، بلکه با سـرکـوبـي خـونـيـن بـه               

 ٢٢ فـاصـلـه      .  شـکـسـت کشـيـده شـد          
 تـمـام آن       ٦٠  خرداد ٣٠  تا ٥٧ بهمن  

فــرصــتــي بــود کــه اســلام و حــرکــت              
گذاريها و    اسلامي با همه اين سرمايه    

تــلاــشــهــا تــوانســت بــراي مــوکــلــيــن          
و البـتـه از     .  مستاصل رژيم شاه بخرد  
در تـاريـخ     .  اين بيشتر نياز نـداشـتـنـد       

 ١٧  خــرداد بــه         ٣٠ واقــعــي ايــران،       
شهريور ميچسبد و حـلـقـه بـعـدي آن              

 ".است
 

ايـن نـوشـتـه شـمــا کـامـلا بـا تصــور                   
 مـتـفـاوت      ٥٧ عـمـومـي از انـقـلاب            

در تصور عـمـومـي جـمـهـوري           . است
.  اسـت   ٥٧ اسلامي حاصـل انـقـلاب         

ولي شما جمهوري اسلامي را به رژيـم   
 شهريور را که سرکـوب  ١٧ سلطنت و   

خونين جنبش انقلابي مـردم تـوسـط           
 خـرداد وصـل       ٣٠ رژيم شاه بود را به     

ايد و اين دو تاريخ را دو مـقـطـع            کرده
  چرا؟. از سرکوب انقلاب ناميديد

 
بنظر مـن هـر انسـان            :منصور حکمت 

و ( بيطرفي که به آن تاريخ نگاه کـنـد           
من توصيه مـيـکـنـم کـه بـخـصـوص               

اي از      کساني که خودشان تجربه زنـده      
آن دوران ندارند، حـتـمـا آن تـاريـخ را                

ميـبـيـنـد کـه مـاجـرا            )  بازبيني کنند 
چنين بود که مـردم عـلـيـه اسـتـبـداد                

اش، بـا       سلطنتي بـا پـلـيـس مـخـفـي             
هــايــش    زنــدانــهــايــش، بــا شــکــنــجــه        

در آن جامعه آزادي بـيـان     .  بپاخاستند

وجــود نــداشــت، آزادي مــطــبــوعــات         
وجــود نــداشــت، آزادي تشــکــل و                 
فـعــالــيــت اتــحــاديــه کــارگــري وجــود          
ــاي               ــهـ ــتـ ــيـ ــالـ ــعـ ــت، آزادي فـ ــداشـ نـ
سوسياليستي وجـود نـداشـت، آزادي          
هيچگونه فـعـالـيـت سـيـاسـي وجـود               

يک حکومت مستبد، فردي، .  نداشت
متکي بـه ارتـش، پـلـيـس و پـلـيـس                   

اي بود دستخـوش   جامعه.  مخفي بود 
بيشترين نـابـرابـري اقـتـصـادي، فـقـر               

مـردم  .  عظيم در کنار ثروتهاي انـبـوه      
عليه اينها بپا خاستند، براي بـرابـري،     
براي آزادي از چنگال اختناق سيـاسـي     

اين بـه انـقـلاب        .  و استثمار اقتصادي 
  . معروف شد٥٧ 

 
وقتي مـعـلـوم شـد کـه رژيـم شـاه از                     
سرکوب ايـن جـنـبـش نـاتـوان اسـت،                
جنبش اسلامي که بعنوان يک جـريـان       
مــرتــجــع، عــلــيــه مــدنــيــت، عــلــيــه            
مدرنيسم اجـتـمـاعـي، عـلـيـه حـقـوق               
زنان، عليه رشد، يـک جـنـبـش عـقـب              

اي    مانده ارتجاعي، از قديم در گـوشـه   
ــال                      ــر و ب ــود، پ ــران ب از جــامــعــه اي

يکي از شخـصـيـتـهـاي ايـن         . ميگيرد
جنبش، يعني خميني، کـه در عـراق            
تبعيد بود را برميدارند و بـه پـاريـس           

از .  ميبرند و زير نورافکن ميگـذارنـد    
هـا و دولـتـهـاي غـربـي              آن وقت رسانه 

وسيـعـا جـريـان اسـلامـي را بـعـنـوان                  
آلترناتيوي که ميتوانـد و بـايـد جـاي             

. حکومت شاه بنشيند تبليغ ميکنند 
بالاخره ژنرال هـويـزر از طـرف دولـت             
آمريکا مـي آيـد بـا ارتـش صـحـبـت                 
ميکند و وفاداري ارتش را به خميني       

بخش بزرگي از اپوزيسـيـون   .  ميگيرد
ملي و سنتي آن موقع، جبهه ملـي و          
حزب توده و غيره به جريـان اسـلامـي         
اعلام وفـاداري مـيـکـنـنـد و جـريـان                 
اســلامــي بــه ايــن تــرتــيــب بــه صــدر             

. مبارزه عليه سلطنت رانده مـيـشـود         

مردم بر خلاف ميلِ جـريـان اسـلامـي        
 بـهـمـن، و        ٢٢ قيام ميکننـد، قـيـام         

بالاخره ارتـش شـاه را در يـک رو در                  
امـا  .  رويي نظامي شکست ميدهـنـد     

مــاحصــل ايــن رونــد پــيــدايــش يــک              
حکومتي است تحت رهبري و کنتـرل    

 .جريان اسلامي
  

 ٢٢ منتهي آن دو سال و نيمي کـه از            
 ۱۳۶۰  خــرداد     ٣٠  تــا     ٥٧ بـهــمــن    

ميگذرد، به معني اخص کلمه هـنـوز     
دوره حـکـومـت جــمـهـوري اسـلامــي             

يک دوره نسبتا باز فعالـيـت   ...  نيست
ــت زورش                  ــه دول ــاســي اســت ک ســي
نميرسد وسيعا سرکوب کند، هر چنـد    
چماقداري هست، چاقو کشي هسـت،      

خـلـخـالـي هـمـان         .  اسلاميگري هست 
موقع براي رژيم جلادي مـيـکـنـد، بـا          
اين وجود رژيم اين قدرت را ندارد کـه     
جنبش همچنان رو به اعـتـلاي مـردم          

. را به آن شدت سرکوب و خنثي کـنـد      
احزاب سياسي از همه جا سـر درمـي          
آورند، کتابهاي مارکس و لنين هـمـه          
جـا بــفـروش مـيــرسـد، سـازمــانـهــاي              
ــيــســتــي روزنــامــه مــنــتــشــر              کــمــون
ميکنند، شوراهاي کـارگـري بـوجـود          
مي آيند، سازمانهاي مخـتـلـف زنـان          
بوجود مي آيند، موج اعتراضي بـالا        

 خـرداد    ٣٠ تـا ايـنـکـه در           .  ميگيـرد 
 که يک کودتاي خـونـيـن ضـد         ۱۳۶۰ 
. اسلامي صورت مـيـگـيـرد       -انقلابي

 نـفـر،     ٣٠٠ هجوم مي آورند و روزي       
 نفر را در اوين و سـراسـر کشـور      ٥٠٠ 

هــا را       اعــدام مــيــکــنــنــد، روزنــامــه        
ميبندند و مخالفينشان را تار و مـار        

اي اسـت کـه          اين آن پـديـده      .  ميکنند
باعث شد جمهـوري اسـلامـي امـروز            

مقطع پيـدايـش و     .  وجود داشته باشد  
 خـرداد  ٣٠ تثبيت جمهوري اسلامي،  

 بـهـمـن      ٢٢ .   بهـمـن  ٢٢  است، نه ٦٠ 
ــي از                  ــقــلاب مــردم اســت ول  ١٧ ان

کـه روز تـيـرانـدازي          ( ۱۳۵۷ شهريور  
ارتــش شــاه بــه مــردم و کشــتــار در                

ــود        ــه ب ــا    )  مــيــدان ژال  خــرداد    ٣٠ ت
اي اسـت کــه در آن               فــاصـلــه   ۱۳۶۰ 

نيروها و دولتهاي دست راستي سعـي      
. کردند جلوي انقلاب مردم را بگيرنـد  

 خرداد مقطعي است که ٣٠ و بالاخره  
  .اين سرکوب صورت ميگيرد

 
خـــوب اســـت يـــادآوري کـــنـــم کـــه                
اعدامهاي حکومت اسلامـي اسـاسـا        

از روي ليست کساني بود کـه کـه در             
کسـي  .  رژيم شاه به زندان افتاده بودند   

که در رژيم شاه دو ماه حبـس گـرفـتـه           
. بود در حکومت اسلامي اعـدام شـد     

همان کساني را زدنـد و کشـتـنـد کـه               
رژيم شاه ميخواست بزند و بـکـشـد و          

  ...نميتوانست
 

يعـنـي جـمـهـوري         :راديو انترناسيونال 
اسلامي کار سرکـوب انـقـلاب را کـه            
شاه از پس آن برنيامد، تمام کرد و در    
واقع از مردمي کـه عـلـيـه رژيـم شـاه               

ولـي  .  انقلاب کرده بودند انتقام گرفت  
چطور توانست اينکار را انجام دهـد؟       

ــروز               خــرداد    ٣٠ چــون تــا هــمــان دي
هاي چپي بـودنـد، تـظـاهـرات           روزنامه

انجام ميشد، و عليرغم دستگيـريـهـا         
و جنگ و جدال با چماقدارهـا، آزادي          

 خرداد چـه ويـژگـي        ٣٠ .  وجود داشت 
داشت که حکومت اسلامى تـوانسـت       
خود را تحکيم کند و جنبش انقـلابـي     

 ديگر نتوانست سر بلند کند؟
 

:منصور حکمـت   ايـن يـک کـودتـاي            
خشن بود و بر مبناي اعدام و کشتـار      

مثل امروز نبود کـه  .  وسيع پيروز شد  
 تا روزنامه دوسـتـان خـودشـان را         ١٦ 

ببندند و طرف برود خود را به دادگـاه     
معرفـي کـنـد و هـنـوز آقـاي فـلانـي                    

ريختند در خـيـابـان و        . خطابش کنند 
اش مـثـل      هر کسي که بنظرشان قيافه   

مسلمين نبود را گرفتند، گفتنـد ايـن        
يکي در جيبش فلفل و نـمـک داشـتـه            
ميخواستـه بـريـزد بـه چشـم سـپـاه و                  

کسي شعري گفته بـود،    .  ها چي  کميته
کسي که معلوم بـود سـوسـيـالـيـسـت             
است، کسي که مـعـلـوم بـود مـدافـع               
حقوق زن است، کسي که بـي حـجـاب       
راه ميرفت، کسي که از ظاهرش فکـر     
ميکردند چـپـي اسـت، مـيـگـرفـتـنـد               

آمـار  .  ميبردند همان شب ميکشتنـد   
و ارقام و مدارک و شهود اين جنايـات    

روزي خـواهـد     .  به وفـور وجـود دارنـد        
ــران و جــهــان                     ــه مــردم اي ــد ک رســي
مينشينند و محـاکـمـه عـوامـل ايـن             

در آن روز   .  جنايات را تماشا ميکنند 
ــي                 ــان دنــيــا بــراي صــدهــا هــزار قــرب

 و بـعـد   ٦٠  خرداد ٣٠ جناياتي که در  
بـطــور مــداوم و ســيــســتــمــاتــيــک در            

 در   ۱۳۶۷ سالهاي بعد و بويژه سـال         
  .ايران شده است، اشک خواهد ريخت

 

. اين از جنايات عظيم قرن بيستم بـود   
قابل مقايسـه اسـت بـا آلـمـان نـازي،                
قابل مقايسه است با کُشت و کشـتـار      
در اندونزي، قابـل مـقـايسـه اسـت بـا               

کُشــي در روآنــدا، بــه مــراتــب               نســل
وحشتناکتر از وقايـعـي اسـت کـه در              

يـکـي از فـجـايـع          .  شيلي اتفاق افـتـاد    
مهم و تراژديهاي مـهـم انسـانـي قـرن             

زدند، سـرکـوب کـردنـد،       . بيست است 
کشتند، در گورهاي بدون نام و نشـان        
دفن کردند، آدمـهـاي بسـيـار بسـيـار              

ترين و پرشورتريـن و       زيادي را، نازنين  
تـريـن انسـانـهــا را، بــقـتــل               آزاديـخـواه  

  .رساندند تا سرِ کار بمانند
 

رهبران جـمـهـوري     :راديو انترناسيونال 
انـد،     اسلامي که الآن بجان هم افـتـاده        

در آن مــوقــع، هــمــه بــا هــم در ايــن                 
سرکوب شريک بودند، منظورم جنـاح      
راست و دوم خرداد است که چند تا از       

بـهـزاد   ...  دوي خرداديها را اسم بـبـرم       
نبوي آن موقع سخنگوي دولت بود و    
الآن از رهــبــران جــبــهــه دوي خــرداد             
است، حجاريان از سازمان دهـنـدگـان        
سازمان مخوف اطلاعات بود و خود    

چطـور شـد کـه        .  خاتمي در دولت بود  
 خـرداد    ٣٠ اينها يکپارچه از سرکوب  

ــجــان هــم                      ــد و الان ب ــرون آمــدن ــي ب
  اند؟ افتاده

 
:منصور حکمت  بـنـدي هـمـان          جـنـاح     

موقع در جـمـهـوري اسـلامـي وجـود              
بندي کـه الان        داشت ولي همين جناح   

بطور مثال مجاهديـن  .  ميبينيم نبود 
انقلاب اسـلامـي و حـزب جـمـهـوري               

هـا در صـف          اسلامي و خط امـامـي      
هـا     بـنـدي   صف.  مقدم حکومت بودند  

نـهـضـت آزادي کـه         .  طور ديگري بود  
الآن بــخــشــي از جــبــهـه دوي خــرداد             
ــانــي خــط                 ــيــن قــرب اســت، خــود اول

هايي بود که خود آنها هم الآن        امامي
. بخشي از جنبش دوي خرداد هستند      

دولــت آنــمــوقــع دســت ايــن خــط                    
. منظورم کابينه اسـت .  ها بود  امامي

همانطور کـه گـفـتـيـد، بـهـزاد نـبـوي                  
ايـن  .  سخنـگـوي دولـت رجـايـي بـود            

پديده دوي خـرداد کـه بـعـدا بـوجـود                 
آمده دربرگيرنده بسياري از عناصر و      
مــحــافــلــي اســت کــه در آن مــوقــع                

خـيـلـي از      .  سردمدار سرکوب بـودنـد     
انـد و       اينها که الان شاگرد ولـتـر شـده          

ــخــودشــان            دمــوکــرات شــده     ــد و ب ان
ميگويند روزنامه نـگـار، پـاسـدار و             
بازجو و شکنجه گر و مسئـول اعـدام           

در نـتـيـجـه ايـن تـجـربـه             .  مردم بودند 

 ٦٠  خرداد   ٣٠ :  سال گذشت  ٢٠ 
  گفتگو با راديو انترناسيونال  

 ١٣٧٩  خرداد ٢٣ 
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دوم .  مشــتــرک هــر دو جــنــاح اســت            
 ٣٠ خــرداد هــمــانــقــدر در ســرکــوب            

خرداد سهيم است و همانقـدر اصـل و        
بـش بـه          خــرداد مـيـرسـد کــه          ٣٠ نسـ

امثال لاجوردي و گيلاني و خميني و      
. ايــن دولــت ايـنــهـا بــود         .  اي   خـامــنـه  

خميني، که اسمش بايـد بـعـنـوان يـک            
مرتـجـع جـلاد و جـنـايـتـکـار عـلـيـه                    
بشريت در سينه تاريخ ثبت بشود، در    
رأس ايــن حــرکــت بــود و کــل ايــن                   

  .جماعت دنبالش سينه ميزدند
 

فکر ميکنـم کـه خـيـلـي مـهـم اسـت                   
مردم ايران آن تاريخ را ورق بزنند، ايـن    
آدمها را در ايـن بـيـسـت سـال مـرور                 
کنند، و بخصوص ماهيت اختلافـات    

  .امروز اينها را بشناسند
 

 خـرداد ايـنـهـا بـا هـم               ٣٠ در مقطـع     
اخـتـلافـي بـر سـر ايـن نـداشـتـنـد کـه                      
حکومت اسلام را با کُشت و کشـتـار          
عــلــيــه آزاديــخــواهــي مــردم ســر پــا              

الان هـم،    .  اينکار را کردند. نگهدارند
تحت شـرايـط مـتـفـاوتـي تـلاـشـشـان                 

مـيـخـواهـنـد حـکـومـت           .  همين است 
اسلام را در مقابل آزاديخواهي مـردم        

  .سر پا نگاه دارند
 

آيا ميشود گـفـت       :راديو انترناسيونال 
که به ايـن تـرتـيـب دوم خـرداديـهـا از                  

 خــرداد    ٣٠ ســيــاســت خــودشــان در          
پشيمان هستند و فکر ميکننـد بـايـد       

  طور ديگري عمل ميکردند؟
 

دوم خـرداديـهـا      !  ابـدا    :منصور حکمت 
الان خــودشــان بــا افــتــخــار بــه شــمــا              

 خرداديـهـا   ٣٠ خواهند گفت که همان    
 خرداد ابراز پشيمـانـي   ٣٠ از .  هستند

ــا در                     ــه بــعــده ــبــت ــنــد، ال ــيــکــن ــم ن
هايشان خواهند کرد، ولـي الان       دادگاه

الان کاري نميکنـنـد کـه از        . نميکنند
 ٣٠ .  خـودشـان کـم کـنـنـد          "  خوديـت " 

خرداد نهايتا همان شاخصي است کـه        
ــف           خــودي و غــيــر        ــعــري خــودي را ت

تعريف خودي کسي است که  .  ميکند
در مـقـابـل مـخـالـف دفـاع              "  نظام"از  

 خـرداد مـهـمـتـريـن           ٣٠ کرده است و      
 خـرداد    ٣٠ .  مقطع ايـن پـديـده اسـت         

. مقطع تولد جمهوري اسـلامـي اسـت      
 ٣٠ اگر کسي از اين جمـاعـت عـلـيـه             
هـا     خرداد بايستد دارد از جرگه خودي    

  .پا بيرون ميگذارد
 

بنظر من دير يا زود، و خـيـلـي زودتـر           

از زمانـي کـه سـران حـکـومـت فـکـر                  
ميکنند، محاکمات آزاد مـردم بـراي        
رسيدگي به جرائم ضـد بشـري ايـنـهـا             

ايــنــهــا کســانــي    .  شـروع خــواهــد شــد      
نيستند کـه بـتـوانـنـد پـولـهـايشـان را                 

سر و کـار    . آنجلس بردارند و بروند لس 
بســيــاري از ايــنــهــا ديــر يــا زود بــه                 

يـکـي از     .  هاي مردم ميافـتـد     محکمه
قلمروهايي که بايد در اين دادگـاهـهـا          

 ٣٠ به آن پـرداخـتـه شـود، مـاجـراي                 
خرداد است و اينکه هـر کـدام از ايـن             
افراد در مورد آن تاريخ چـه مـيـدانـد،           
در آن تاريخ چه نقشـي داشـتـه، و چـه               
چيزي را ميتواند علني و افشا کند و      
از درد آن فاجعه تاريخي براي جامـعـه      

  .کم کند
 

حزب کمونـيـسـت      :راديو انترناسيونال 
 ٣٠ کارگري يک کمپين افشاي واقعـه      

خرداد و گراميداشـت جـانـبـاخـتـگـان             
هـدف  .   خرداد سازمان داده اسـت   ٣٠ 

  از اين کمپين چيست؟
 

-٦٠ فکـر مـيـکـنـم            :منصور حکمت 
 درصد مردم کساني هسـتـنـد کـه       ٧٠ 
ولي ايـن  .   خرداد را يادشان نيست٣٠ 

مقطع مهمي در پـيـدايـش جـمـهـوري            
ما ميخواهيـم ايـن را       .  اسلامي است 

بــه نســل امــروز در ايــران و جــهــان                  
يادآوري کنيم که جـمـهـوري اسـلامـي          
که امروز سرِ کار است مـحـصـول يـک        

ايـن  .  جنايت بزرگ ضـد بشـري اسـت          
اولا بايد بخاطر بيـايـد، ثـبـت بـاشـد،              
ــاشــد، افشــا بشــود و                 گــفــتــه شــده ب

  .فراموش نشود
 

ثانيا ايـن آدمـهـا هـنـوز در صـحـنـه                   
 ٣٠ هــمــان آدمــهــايــي کـه         .  هسـتــنــد 

 به بعد آن قتل و جنايـت را    ٦٠ خرداد  
سازمان دادند هنوز سياستـمـداران آن        

انــد، در       وکــيــل مــجــلــس    .  کشــورنــد
انـد،        اند، رئيـس قـوه قضـائـيـه            کابينه

اند، سـران سـپـاه         رهبرند، رئيس ارتش  
نـبـرد بـا ايـنـهـا ادامـه              .  انـد    پاسـداران 

پرونده اينها نزد مـردم مـفـتـوح       .  دارد
 ٣٠ است، پرونده عـامـلـيـن جـنـايـت              

هـاي     ايـنـهـم يـکـي از عـرصـه             . خرداد
مبارزه عليه حکومت اسلامي، عليه      

هايـش از      بنيادهايش، عليه شخصيت  
خمـيـنـي و بـهـشـتـي، تـا خـاتـمـي و                      

اي و رفسنجاني و گـيـلانـي، و            خامنه
همه کسـانـي اسـت کـه در ايـن رونـد                  

اند و اين بخـشـي از جـدال          نقش داشته 
  .ما با جمهوري اسلامي است

  ... گفتگو با         ٦٠  خرداد        ٣٠ 

سرانجام و در نتيجه تلاش عـده      
اي از خــانــواده هــاي بــازمــانــدگــان           
جــنــايــات جــمــهــوري اســلامــي و             
شماري از کسـانـي کـه از جـنـايـات                
رژيم جان بدر بردند و بـا حـمـايـت و             
هــمـــکــاري فــعـــالـــيــن ســيـــاســـي             
اجتماعي، دادگاهي براي رسـيـدگـي      
به جنايات جمهوري اسلامي برگـزار   

در "  ايران تريبونال" دادگاه .  ميگردد
مرحله . دو مرحله صورت مي گيرد 

 در   ٠١٢ ۲  ژوئــن      ٢٢  تــا  ١٨ اول   
سازمان عفو بين الملل در لـنـدن و             
مرحله دوم، چهار مـاه پـس از آن و             
ــرگــزار                  در مــاه اکــتــبــر در لاهــه ب

 .ميگردد
 

کــارزار " در اطــلاعــيــه اي کــه           
در تـاريـخ     "  مردمي ايران تـريـبـونـال      

 آوريل سال جاري منتـشـر کـرده      ١٠ 
يک تـيـم   : " است، از جمله آمده است  

بين المللي حـقـوقـي، مـتـشـکـل از               
سـرشـنــاس تـريــن و مـجـرب تـريــن                
حقوقدانان بـيـن الـمـلـلـي و ايـرانـي؛                
ــروفســور               ــر، پ پــرفســور جــان کــوپ
ريچارد فالک، سـيـر جـفـري نـايـس،             
پروفسور اريک ديويد، پرفسور پـيـام        
آخوان، دکتـر نـانسـي هـورمـاشـيـا،              

دکــتــر هــدايــت مــتــيــن دفــتــري و              
 ٠١١ ۲ زوئيه ( پروفسور کادر اسمال 

، ايـن    )در اثر سکته قلبي در گذشت 
دادگاه مردمي را سازماندهي کـرده      
و بــا دعــوت از شــخــصــيــت هــاي              
حقوقـي و غـيـرحـقـوقـي و قضـات                 
سرشناس جهاني همراه بـا يـک تـيـم             
ــي مــتــشــکــل از هشــت              دادســتــان
حقوقـدان ايـرانـي و غـيـرايـرانـي بـه                 
سرپرستي پرفسور پيام اخوان و سير       
جــفــري نــايــس، آن را بــرگــزار مــي              

درايـن دادگـاه بـيـش از صـد              "  کنند
شـــاهـــد شـــامـــل خـــانـــواده هـــاى            
جانباختگان و جان بدربـردگـان دهـه        

 .شصت حضور خواهند يافت
  

" ايران تريبونـال " برگزاري دادگاه   
ــيــه                 گــام مــهــمــي در مــبــارزه عــل
جـمـهـوري اسـلامــي ايـران و پـيــش               
درآمدي براي محاکمات گسترده تر      
همه آمران و عـامـلان بـيـش از سـه               
ــي                  ــشـ ــکـ ــت و آدمـ ــايـ ــنـ ــه جـ دهـ

نـفـس   .  سيستماتيک در ايـران اسـت       
برگزاري اين دادگاه گـام مـهـمـي در           
مبارزه عليه جمهوري اسلامي و در       

اگـر دول    .  جهت اجراي عدالت اسـت    
ــهــاى                 ــا ســازمــان ــراه ب ــم ــى ه غــرب

ــر             ــيــشــان چشــم ب  ســال    ٣٣ جــهــان
جــنــايــات رژيــم اســلامــى در ايــران           
بسته اند، خانواده جـانـبـاخـتـگـان و            
جان بدربردگان جنايات اين رژيم در        
كمال شجاعت رژيمـى را كـه هـنـوز            
ــه دادگــاه                   ــت اســت ب ــي ــم در حــاك

 .ميكشند
  

حزب کمونيست کارگـري ايـران        
را "  ايران تـريـبـونـال      " برگزاري دادگاه  

به خانواده هاى جانـبـاخـتـگـان دهـه           
شصت، همه مردم ستمديده ايـران و       
به همه آزاديخواهان تبريک ميگويـد    
و دست همه کساني که در بـرگـزاري         

حـزب  .  آن تلاش کردند را ميفـشـارد   
کمونيسـت کـارگـري ايـران از هـمـه               
احــزاب و ســازمــانــهــا و فــعــالــيــن             
سياسي دعوت ميکـنـد کـه از ايـن             

 .کارزار حمايت کنند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٩ ، ٩١  خرداد ٠ ۲ 

 ٠١٢ ۲  ژوئن 
  

 براي تماس با کار زار     
 .به آدرس زير مراجعه کنيد   

com.irantribunal@info  

جمهوري اسلامي ايران به جرم جنايت عليه بشريت محاکمه مي                                                      
 ٠١٢ ۲  ژوئن       ٢٢  تا   ١٨ لندن،      " :  ايران تريبونال            " دادگاه        !  شود   

 

 . اساس سوسياليسم انسان است    
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است      
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 هجدهم
بالاخره خميني جـام زهـر را سـر             
کشيد و جنگ ايران و عراق بـه پـايـان       

اما اين موضوع نه تنها بـراي     .  رسيد
ما امنيتي به ارمغان نيـاورد، بـلـکـه            

در .  شرايطمان را سـخـت تـر هـم کـرد            
حول و حوش کنگره ششم کوملـه کـه           
بسياري از کادرها و اعضـاي رهـبـري       
حزب از جمله خود منصـور حـکـمـت           
در اردوگاه بوتي بودنـد، ايـن اردوگـاه         
توسط هواپيماهاي عـراقـي بـمـبـاران           
شد و تعدادي از رفـقـايـمـان کشـتـه و               

کـامـلا   .  عده بيشتـري زخـمـي شـدنـد          
شانسي منصور حـکـمـت و اعضـاي            
رهبري از اين ماجرا جان سالـم بـه در           

ظاهرا دولت عـراق کـه ديـگـر           .  بردند
مانند گذشته بـه وجـود مـا احـتـيـاج              
نداشت، مي خواست از ما زهر چشـم      
بگيرد و تهديد کرده بـود کـه اگـر بـا                
پيشمرگان کرد رابطه بگيريم و يا اگـر     
بـخـواهــيـم در مــيـان مـردم ادبـيــات                
کمونيستي پخش کنـيـم، مـا را مـي            

از قرار مـعـلـوم در خـانـه گـردي             .  زند
عده اي از فـعـالـيـن چـپ عـراقـي در                   
شــهــرهــاي عــراق ادبــيــات مــنــصــور          
حکمت را پيدا کـرده بـودنـد و ايـنـرا                 
دليلي بر نقض قـرارداد ديـپـلـمـاتـيـک              
بين ما مي دانستند و مي خواستـنـد      
کومله را از ايـن بـابـت تـحـت فشـار                  

 . بگذارند
واقعـيـت ايـن بـود کـه مـنـصـور                 
حـکـمـت و کـمـونـيـسـم او در مـيــان                    
چپهـاي عـراقـي طـرفـدارهـاي زيـادي              
داشت و يک قطب قوي کـمـونـيـسـتـي             
حول حزب کمونيست و نـوشـتـه هـاي            

. منصور حکمت شـکـل گـرفـتـه بـود            
خيلي از فعالين کمـونـيـسـت بـخـاطـر           
خـوانـدن ادبـيـات مــنـصـور حـکـمــت               
فارسي ياد گرفته بودند و نوشته هـاي     
او از جــملــه بــحــثــهــاي شــوروي بــه                
زبانهاي کردي و عـربـي تـرجـمـه شـده              

دولت .  بود و دست به دست ميگشت   
عراق هم اينرا مـي دانسـت و تـلاش              
داشت با بمباران اردوگاههاي ما، مـا    

مـنـصـور حـکـمـت کـه            .  را بـتـرسـانـد      
بخاطر شرکـت در کـنـگـره شـشـم بـه                 
کــردســتــان بــرگشــتــه بــود، قــبــل از              
تشکيل اين کنگره و به دلـيـل نـاامـن         

او .  بـودن شــرايـط بــه اروپـا بـرگشـت             
اصرار داشت که اردوگاهها را سبکتر       
کنيم و تلاش کنيم وابستگيمان را بـه      
دولت عراق در حد خيلي پائيني نـگـه    

 . داريم
کــنــگــره شــشــم را در يــکــي از                
شهرها برگزار کردند و اردوگـاه بـوتـي       
که محل استقرار راديـو هـايـمـان هـم              
بود، در حال آماده بـاش بـه سـر مـي              

معمولا روزها اردوگاه را تخلـيـه    .  برد
مي کردند و سعي مي کردند بـرنـامـه     

 . هاي راديو را شبها ببندند
عصر يکي از همـيـن روزهـا بـود            
که غرش هواپيماها بار ديگر دلـهـاي       

هواپيماها از بـالاي  .  همه ما را لرزاند  
روستاي گولان رد شـدنـد و بـه طـرف             

مي دانستيم کـه  .  اردوگاه بوتي رفتند 
. فاجعه بزرگي در حـال رخ دادن بـود            

نفس در سينه ها حبس شده بود و بـا       
وجود اينکه چيزي نمي ديديم، اما از       
روي صداها و غـرش هـواپـيـمـاهـا و                
صداي انفجار مي دانستيم که جـائـي       

منـتـظـر بـوديـم بـبـيـنـيـم،               .  را زده اند 
در عـرض    .  زياد طول نـکـشـيـد      . کجا

کمتر از پنج دقيـقـه مـعـلـوم شـد کـه                  
اردوگاه بوتي را زده انـد و بـه مـرکـز                
پزشکي دستور داده شد که يک تيم را     
سريعا براي کمک به زخميها بـه آنـجـا          

محسن ميـلانـي پـزشـکـيـار         .  بفرستد
بوتي بود، اما يـک نـفـر بـراي آنـهـمـه                 
زخمـي کـافـي نـبـود و مـن و دکـتـر                     
شاکري سـريـعـا آمـاده شـديـم کـه بـه                   

با وجـود ايـنـکـه قـرار          .  کمک او برويم  
نبود در جـنـگ شـرکـت کـنـيـم، امـا                  
شرايـط نـظـامـي ايـجـاب مـي کـرد،                 

مــن .  مســلــح بــه مــامــوريــت بــرويــم        
حمايلم را بستم و اسـلـحـه ام را روي                
دوشم انداخته و سپـس کـوـلـه پشـتـي            
سنگين پـزشـکـي را هـم روي کـولـم                  
انداختم و پشت وانتي که قرار بود مـا   

تمـام مسـيـر      .  را برساند بوتي نشستم   
راه پر بود از مردم روستاهـاي اطـراف      
که در حال فرار بودند و با صداي بلند       
در مـورد بــمـبـاران و احـتـمـالات آن                 

آنها که بيشتر از مـا      . حرف مي زدند 
در آن موارد تجربه داشـتـنـد، بـه مـا                
گفتند بمباران شيميائي بوده و از مـا       

مـي  .  خواستند به محل حادثه نـرويـم      
. گفتند شما هم مسـمـوم مـي شـويـد            

دوستانمـان  .  اما ما مي بايست برويم  
مردم بـه    .  احتياج به کمک ما داشتند   

هرکدام از ما دستمالي خـيـس دادنـد          

مــي .  کـه جـلـوي دهـانـمـان بــگـيـريـم               
گفتند احتمال مسمومـيـت را کـمـتـر           

 . مي کند
وقتي مـا رسـيـديـم بـوتـي، هـوا                 
ديگر داشت تاريک ميشد و بوي تـنـد       
و زننده مواد شـيـمـيـائـي فضـا را پـر               

رفقائي که هـنـوز حـالشـان         .  کرده بود 
خوب بود و داشتند افراد مسـمـوم را        
ــه                  ــد ب از اردوگــاه خــارج مــي کــردن
پيشواز ما آمدند و به ما گفتند عـده      
اي را در يـکـي از چـادرهـا در هـمـان                
ورودي اردوگـاه گـذاشـتـه انـد کـه بــه                 

ما به سراغ آنـهـا   . گولان منتقل شوند 
رفتيم و خيـلـي زود مـعـلـوم شـد کـه                  
مواد شيميائي استفـاده شـده در ايـن            
بمباران چـه تـاثـيـرات مـخـربـي مـي                 

صـورتـهـاي    .  تواند بر انسـان بـگـذارد        
افراد مسموم بخاطر نرسيدن اکسـيـژن    
به آنها تقريبا سياه شـده بـود و دچـار              
حمله هاي هيستـريـک خـنـده و گـريـه               
مي شدند کـه در آن شـرايـط خـيـلـي                  

حــتــي  .  جــلــوه وحشــتــنــاکــي داشــت        
ــي کــه قــيــافــه هــاي کــامــلا                  کســان
معمولي داشتند هم بـعـضـا مسـمـوم           
شده بودند و علائم بيماري را در خـود   

نـگـاهـي بـه مـردمـک چشـم              . داشتند
کافي بود که نشان دهد فـرد مسـمـوم        
شده است يا نه؟ خـيـلـي سـريـع تـنـهـا                
کاري کـه از دسـت مـا بـر مـي آمـد                   

را براي کسـانـي کـه        ) تزريق آتروپين( 
مسموم شده بـودنـد، انـجـام داديـم و               

 . آنها را روانه گولان کرديم
سعي کـرديـم بـرآوردي از تـعـداد              

اما در آن مرحله هنـوز  .  تلفات بکنيم 
خيلي زود بـود و کسـي اطـلاعـي از                

مــي .  آمـار واقـعــي تــلـفــات نـداشــت           
بايست به داخل اردوگاه برويم و دنبال       
کساني که ممکن بود در چـادرهـا و             
مقرها گير افتاده باشند بگرديم و بـه        
کساني که احتمالا احتيـاج بـه کـمـک            

دکتر شـاکـري    .  داشتند، ياري برسانيم  
با احتياط پيشـنـهـاد کـرد کـه شـايـد                
بهتر بـاشـد مـا هـمـانـجـا بـمـانـيـم و                      
ديگران بروند و زخمـيـهـا را بـيـاورنـد              

اين پـيـشـنـهـاد        . پيش ما براي درمان 
که طبق معمول در آن نـوع  ( بنظر من   

شرايط بـيـشـتـر از احسـاسـم دنـبـالـه                  
ــم                  ــا از عــقــل ) پــيــروي مــي کــردم ت

با تغير به او گفتـم  .  نامعقول مي آمد  
يعني چي؟ مردم آنجا به ما احـتـيـاج          
دارند و ممکن است نتوانند خودشـان      

مـا بـايـد بـرويـم و            .  را به ما برساننـد    
محسن هـم کـه بـه          . آنها را پيدا کنيم 

ما ملحق شـده بـود و خـودش تـا آن                
ساعت چندين نفر را از درون چـادرهـا         
بيرون آورده بود و مداوا کرده بود، بـا        

بيچاره دکتر شـاکـري   .  من موافق بود 
که در اصل حق با او بود، خيـلـي زود       
پيشنهادش را پس گرفت و قـرار شـد          
به درون اردوگاه رفته و تقسيم شويم و    

 . نقاط مختلف آنرا بگرديم
هوا ديگر کاملا تاريک شده بـود،    
و تنها منبع روشنائي که من داشـتـم        
يک چراغ قوه بود که با آن سـعـي مـي         
کردم، در گـوشـه و کـنـار چـادرهـا و                  
مـقـرهـا افــرادي را کـه مــمـکـن بــود                 
بيهوش باشند و يا حتي مرده بـاشـنـد      

بــا يـک دســت دســتــمــال         .  پـيــدا کـنــم    
خيسي را که يکي از اهالي منطقه بـه     
من داده بـود، جـلـوي دهـانـم گـرفـتـه                
بودم و با دست ديـگـرم چـراغ قـوه را               

از شدت اينور و آنـور  .  نگه مي داشتم 
دويدن عرق کرده بودم و کولـه پشـتـي        
ــر دوشــم                    ــحــه ام ب پــزشــکــي و اســل
سنگيني مي کردند و شـانـه هـايـم را          

اين يکي از مـخـوف       .  خم کرده بودند  
ترين شرايطي بود که تا آن مـوقـع در             

تصور اينـکـه هـر      .  آن قرار گرفته بودم 
لحظه ممکن بـود چشـمـم بـه جـنـازه                
سياه شده و در هم پـيـچـيـده يـکـي از              
رفقايم بيافتد، خون را در رگهـايـم يـخ       

از تــرس و خســتــگــي و            .  مــي کــرد   
آلودگي هوا به نفس نفس افتاده بـودم     

گاهـي  .  و چشمهايم بشدت ميسوخت 
وقتهـا يـکـي صـدا مـي زد و کـمـک                    

مــن مـيــدويـدم و فــرد         .  مـيـخــواسـت   
مسمـوم و کسـانـي کـه دور و بـر او                    
بودند را در تاريکي پيدا مي کـردم و       
با چراغ قوه آنها را مـعـايـنـه و مـداوا            
مي کردم و به طـرف ورودي اردوگـاه           
مي فرستادم کـه بـه مـرکـز پـزشـکـي                

 . منتقل شوند
نمي دانم چند ساعت طول کشيـد    
تا بالاخره به اين نتيجـه رسـيـديـم کـه              
ديگر کسي نـمـانـده اسـت و دور هـم                 
جمع شديم تـا بـبـيـنـيـم چـکـار بـايـد                    

ديگر کاملا مـعـلـوم بـود کـه          .  بکنيم
ما سه نفر تيم پزشـکـي هـم مسـمـوم               

مردمکهاي چشـمـمـان و        .  شده بوديم 
آبريزش و سوزش شديد چشم و بـيـنـي       

. مان، خبر از مسموميت بدي ميـداد  
همانجا به همديگر آتـروپـيـن زديـم و             
معالجات فـوري و ضـروري را بـراي             

همديگر انجام داديم و با آخرين سـري       
مســمــومــيــن بــه اردوگــاه گـــولان                

وقتي دکتـر اردلان مـاجـرا        .  برگشتيم
را فــهــمــيــد، از دســت مــا خــيــلــي                  

" گـاو " ايـنـکـه مـثـل          .  عصبـانـي شـد     
سرمان را پائين انداختـه بـوديـم و بـه              
قـلـب مـحــل حـادثــه رفــتـه بــوديـم و                  
خودمان را مسموم کرده بوديم از نظر     
او خيلي غير حرفه اي و احمقانه مـي          

با وجود اينکه تقصير اصلي بـا     .  آمد
من بود، اما خشم و غضب او بيشتـر      

آخـه  .  متوجه دکتر شاکري بيچاره شد    
هرچه باشد او مسئـول تـيـم پـزشـکـي            
بود و نمي بايست به حرف من گـوش      

بهرحال همان دم در همه مـا  .  مي کرد 
را به حمام فرستادند کـه خـودمـان را           
بشوريم و تمام لباسهاي تنـمـان را در          
آورده و لباس تمـيـز بـپـوشـيـم و بـعـد                
اجــازه ورود بــه درمــانــگــاه را پــيــدا              

نمي دانم دکتر اردلان از کـجـا     . کرديم
به اين سرعت اين تصميم عاقـلانـه را         
گرفته بود که نگذارد کسي بـا لـبـاس         

تـمـام   .  آلوده اش وارد درمانگاه شـود      
لــبــاســهــاي آلــوده را بــه دســتــور او                
سوزانديم و هرکس از بوتي مي آمـد،     
حتي کساني که مسموم نشده بودنـد،      
ناچار بودند حمام کنند و لباسشان را       
عــوض کــنــنــد بــعــد وارد مــحــوطــه            

 . پزشکي شوند
مرکز پزشکي که چه عرض کنـم،     

جـمـعـيـت     .  مثل تيمارستان شـده بـود     
فراواني از افرادي که هرکدام رفـتـاري          
عجيب تر از ديـگـري داشـتـنـد درهـم            

عده اي با صداي بلند و   .  مي لوليدند 
خنـده آنـهـا      .  هيستيريک مي خنديدند 

ديگران را هم تحريک مي کرد و آنـهـا        
هم شروع به خنده مي کردند کـه اگـر             
سريعا جلوي آن گرفته نمي شـد، مـي         

چـون  .  توانست منجر به خفگي شـود      
شدت خنده بالا بود و عضلات گـردن     
را سـفـت مـي کـرد و امـکـان نـفـس                     

گاهـي  .  کشيدن را از انسان مي گرفت 
وقتها پزشکياران و يا افراد امـدادگـر        
بــراي ايــنــکــه جــلــوي ايــن خــنــده را               
بگيرند، ناچار مي شدند دستـشـان را        

تاثير مـواد    .  توي دهان فرد فرو کنند   

زندگي نامه من     
 )  بخش هجدهم ( 
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 ۶ از صفحه  
گزارشي از شرايط فلاکت بار                

 کارگران شرکت پخش متين               
 در شهر سنندج       

شرکـت پـخـش مـتـيـن يـکـي از                 
شرکتهاي پخش عمده مواد غذايي و       

در استان کردستان اسـت کـه         شوينده
با نـامـهـاي مـتـعـدي در سـطـح ايـن                   

  استان مشغول
است و با اتکا به هـمـيـن تـعـدد              

ــرده             شــرکــتــهــاي زيــر مــجــمــوعــه، ب
وارترين شرايط را براي سود آوري بـه          
کارگران شاغل در اين شرکت تحميـل   

از جـملـه ايـن شـرکـتـهـا              .  نموده است 
ميتوان به شرکت ايران کـالا، شـکـوه           

راحـــت گســتـــر کـــه           کــردســـتـــان و    
اصلي آنها يـک نـفـر مـي               کارفرماي

 .باشد اشاره کرد
بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه            
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران،کـارگـران         

 ٨ شاغل در اين شرکتـهـا از سـاعـت            
 سـاعـت     ١٤ صبح تا ده شب بـمـدت          

بــدون دريــافـــت اضــافـــه کـــاري و                 
برخورداري از کليه حقـوق قـانـونـي و          
فقط با دريافت دستمزد زيـر حـداقـل           
مصوب شورايعالـي کـار در شـرکـت            
ــر               اصــلــي و شــرکــتــهــاي صــوري زي

 .مجموعه مشغول بکار مي باشند
بنا بر اين گزارش کلـيـه کـارگـران        
ــه                    ــا ارائ شــاغــل در ايــن شــرکــت ب

 ميليون تومانـي و    ١٠ وتضمين چک  
قرارداد سفيد امضـا در ايـن شـرکـت            
استخدام و شـروع بـکـارمـيـکـنـنـد و               
چنانچه کارگـري اخـراج و يـا بـه هـر                 
دليلي حاضـر بـه ادامـه کـار در ايـن                 
شرکت نباشـد از آنـجـا کـه يـک چـک                  

مـيـلـيـون تـوامـانـي را در گـرو                   ١٠ 
کارفرما قـرار داده اسـت نـمـيـتـوانـد                
مدعي کمترين حقوقـي از کـارفـرمـا           

کارگران اين شرکت زمـانـي هـم        . شود
که از سوي کارفرما اخراج ميشوند و    
يا شرايط برايشان بسـيـارغـيـر قـابـل              
تحمل ميشود و نهايتا بـه اداره کـار            
مراجعه ميکنند با جواب سـر بـالاي         
مسئولين اين اداره مبني بـر ايـنـکـه            
اين مسـئلـه و شـرايـط شـمـا بـه مـا                     

ايـن  .  ربطي ندارد مـواجـه مـيـشـونـد           
مسئولين به کارگران اعلام ميکنـنـد      
از آنجا که قرارداد شما سفـيـد امضـا         

. است کاري از دست مـا بـر نـمـيـايـد              
اين در حالي است که تحميل فـرارداد      
سفيد امضا برکارگران غـيـر قـانـونـي         
است و ادارات کار از طريـق سـکـوت          
در مقابل اين عمل کارفرمايان عمـلا    
اقدام به چشم پوشي آشکار در مقابـل   

تحميل بردگي بـه کـارگـران از سـوي              
 .آنان ميکنند

کارگـران شـرکـت پـخـش مـتـيـن               
 ساعت کار روزانـه بـدون     ١٤ غليرغم  

دريافت حدافل دسـتـمـزد، ازدريـافـت          
سنوات، عيدي و پـاداش سـالـيـانـه،             
اضافه کـاري، حـق عـائلـه مـنـدي و                 
مرخصي ساليانه و تعطيلات رسـمـي       
مــحــروم هســتــنــد و بــدلــيــل وجــود             

شــرايــط  بـيــکــاري گســتــرده و وجــود        
بسيار سخت بـراي گـذران زنـدگـي و              
عدم رسيدگي اداره کار بـه شـکـايـات         
آنها بناچار در ايـن شـرکـت مشـغـول              

 .بکار هستند
 اتحاديه آزاد کارگران ايران        

 ١٣٩١  خرداد ١٩  
 
 

کارگران پرريس در اعتراض به                  
شرايط مشقت بار خود در مقابل                  

 اداره کار سنندج           
 دست به تجمع زدند           

 
کـارگـران   :  اتحاديه آزاد کارگران ايران    

شرکت ريسندگي پـرريـس از سـاعـت          
ــروز          ١٤   خــرداد، در      ١٧  ظــهــر دي

اعتراض به شرايط مشقـت بـار خـود          
اقدام به خاموش کردن دستگـاهـهـاي       

دسـت بـه اعـتـصـاب             توليـد کـرده و      
ــد ــه              .  زدنـ ــران در ادامـ ــارگـ ــن کـ ايـ

اعتصاب خود و بدنبال بـي تـوجـهـي          
کارفرما به خـواسـت هـايشـان صـبـح             

 خرداد ماه اقدام به برپـايـي   ١٨ امروز  
تجمع اعتراصي در مقابـل اداره کـار        

ايـن کـارگـران پـس از           . سنندج کردند 
تجمع در مقابـل اداره کـار از مـيـان               
خود سه نفـر از هـمـکـارانشـان را بـه                  

جهت مذاکره در اداره     عنوان نماينده 
کار و تسلـيـم شـکـايـت از کـارفـرمـا                 

 .انتخاب کردند
بـنـا بـر آخـريـن خـبـر رسـيـده بــه                    
اتحاديه آزاد کارگران ايـران، کـارگـران       
پرريس پس از اعـتـراض در مـقـابـل               
اداره کار و شکـايـت از کـارفـرمـا در              
اين اداره حوالي ظهر امروز به تـجـمـع     
خــود پــايــان داده و عــازم کــارخــانــه             

 اخبار کارگري از شهرهاي کردستان      

شــيــمــيــائــي بــر افــراد مــخــتــلــف،            
بـعـضـيـهـا بـه جـاي            .  متفاوت بـود   

نـاگـهـان و بـا         .  خنده، مي گريستند 
صداي بلند شروع به هق هـق گـريـه           
مــي کــردنــد کــه بــه هــمــان انــدازه               

عـده اي دچـار حـملـه           .  خطرناک بود 
هاي عصبي شده بودنـد و دسـت و            

. پايشان بي اراده تـکـان مـي خـورد         
عــده اي اســتــفــراغ مــي کــردنــد و              
تعدادي دچار نـاراحـتـيـهـاي ادراري          

 . شده بودند
مسمومـيـت مـن زيـاد شـديـد              

با وجود ايـن آنشـب احسـاس        .  نبود
. مي کردم مرگ را دارم مـي بـيـنـم          

نمي توانستـم يـک لـحـظـه دسـت و                
پايم را آرام روي تـخـت بـگـذارم و                 

انگار دستي غيبي از درون  .  بخوابم
داشت با رشته اعصـاب مـن بـازي            

انـگـار هـر پـنـج دقـيـقـه               .  مي کـرد  
يکبار شوک الکتريکي به مـن وارد       
کرده باشند، تمام عضله هـاي بـدنـم       
منقبض مي شد و با حرکتي سـريـع     
و خارج از اراده دسـت و پـايـم هـر                  

وقتي .  کدام به طرفي پرواز مي کرد  
خميازه مي کشيدم، نمي تـوانسـتـم         

کنترلي بر عضلات .  دهانم را ببندم  
دهان و گـردنـم نـداشـتـم و احسـاس              

. مي کردم نمي توانم نـفـس بـکـشـم          
ناچار بودم با دست دهانم را دوبـاره        

و از ترس ايـنـکـه مـبـادا        .  جمع کنم 
در خواب دهانم باز بماند و نـتـوانـم            
نفس بکشم، سعي مي کردم خـواب      

آنشب خيلـي طـولانـي بـود و           .  نروم
بنظر نمي رسيد هيچوقت بـه پـايـان       

وقتي داريد با مرگ دسـت و    .  برسد
پنجه نرم مي کنـيـد، لـحـظـه هـا و                 
دقيقه ها بسيار به آرامي پيش مـي      

از همه بدتر اين بود که کسـي   .  روند
وقت نداشت پيش من بـنـشـيـنـد و              
دستم را بگيرد و به مـن دلـگـرمـي          

تعداد کم پزشـکـيـاران مـثـل         .  بدهد
فرفره در اطراف مي چرخيدند و بـه         
کساني که حالشان از من بدتـر بـود       

بغيـر از کـادر       .  رسيدگي مي کردند 
پزشکـي، کـس ديـگـري آن اطـراف              

دلم مي خواست عـلـي آنـجـا         .  نبود
بـاشــد و از ايـنــکـه بــدون ديــدن او                 

 . بميرم، دلم مي گرفت
روز بعد، خبر دردنـاک تـلـفـاتـي         
که در ايـن بـمـبـاران داده بـوديـم و                   

. تعداد کشته ها و زخـمـيـهـا رسـيـد         
مـجــمــوعــا بـيــســت و سـه نــفــر از                

کمونيستهاي برجسته و انسـانـهـاي        
دوسـت داشـتــنـي و عـزيــز در ايــن                

. ماجرا جان خود را از دسـت دادنـد          
کساني مانند ناصح مردوخ که من     
شخصا خـيـلـي دوسـتـش داشـتـم و               
برايش احترام ويـژه اي قـائـل بـودم،            

تـعـداد   .  جزء کشته شـدگـان بـودنـد         
کساني که مسموم شـده بـودنـد هـم           

اکـثـريـت سـاکـنـان         .  خيلي زياد بـود  
بوتي و هر کسي که از آنجا رد شـده     
بود به درجات کم و زيـاد مسـمـوم              

نــا آشــنــائــي بــا گــاز         .  شــده بــودنــد   
شيميائي و تاثـيـراتـي کـه ايـن گـاز               
مي توانست بر بدن انسان بـگـذارد،         
آنرا بيش از هر چيزي ترسـنـاک مـي          

هر نوع علائم غيـر عـادي در        .  کرد
بدنمان را تا مـدتـهـا نـاشـي از گـاز                
شيميائي مـي دانسـتـيـم و نـگـران                

من حتي سـالـهـا بـعـد از           .  ميشديم
آنهم، وقتي حامله بودم و دکـتـرهـا           
گفتند جنين در شکـمـم رشـد نـمـي             
کند، وحشت زده به ياد فـيـلـمـهـا و            
داستانهائي افـتـادم کـه نشـان مـي              
داد چــنــد دهــه بــعــد از بــمــبــاران                
هيروشيما، ژاپـنـيـهـا هـنـوز گـاهـا               
بدون دست و پا و ناقص بدنيـا مـي           
آمدند و نتيجه گرفتم بچـه مـن هـم           
مــمــکــن اســت بــخــاطــر تــاثــيــرات          
بمباران شـيـمـيـائـي نـاقـص بـدنـيـا                  

 . بيايد
از آنجا که مـرکـز پـزشـکـي در              
گــولان بســـيــار کـــوچــک بـــود و                 
امکانات خيلي مـحـدودي داشـت،         
همان روزهاي اول افرادي را که بدتـر    
مسموم شـده بـودنـد بـه شـهـرهـاي                 
سليمانيه و بـغـداد بـراي مـعـالـجـه                

اما تنها ضرر فـيـزيـکـي     .  فرستادند
و از دست دادن دوستانمان و تـعـداد     
زياد مسمومين نبود که مـا را دل           
شکسته و خشمگين و ناراحت مـي        

آنــچــه بــيــش از هــمــه مــا را             .  کـرد 
لرزانده و به وحشـت انـداخـتـه بـود،              
ناامني و نامعلوم بودن آينده مـا و          

تـا آنـزمـان مـي         .  اردوگاهايمان بود 
دانستيم که داريم با حکومت ايـران       
مي جنگيم و در اين رابطه بـخـاطـر        
جنگ ايران و عراق و نياز عـراق بـه         

کساني مانند ما، اينور مـرز و در           
ــاهــهــاي مــرکــزي احســاس             اردوگ
امنيت نسبي مي کرديم و يا لااقـل      
تــنــهــا از تــوپ بــاران ايــران مــي                 

امـا بـا بـمـبـاران بـوتـي،              .  ترسيديـم 
بنظر مي رسيد دولت عراق هـم مـا       
را نشانه کرده اسـت و بـر هـمـه مـا                 
ــود کــه اگــر عــراق مــي                   روشــن ب
خواست مي توانست يک روزه هـمـه      

بــراي دولــت   .  مـا را از بــيــن بـبــرد           
صدام حسـيـن کـه بـا يـک بـمـبـاران                  
شيميائي نصف شهر حـلـبـجـه را از           
بين برده بود، کشتن و سر به نيسـت   
کردن چند صد نفر پناهنده سيـاسـي    

مخصـوصـا کـه      .  کار زيادي نداشت 
اين پناهندگان، فعالـيـن يـک حـزب           
کمونيستي باشند که بـخـود جـرات         
داده بـــاشـــنـــد در دنـــيـــاي ضـــد                

 خـود  ١٩٨٠ کمونيستي اواخر دهه  
. را پيروان راستين مارکس بنامـنـد       

اگر هم صدام حسين همه ما را مـي     
کشت، دول غربي نـه تـنـهـا خـم بـه                
ابرو نـمـي آوردنـد، بـلـکـه چـه بسـا                   

رژيم عـراق    .  خوشحال هم مي شدند 
هيچ جا رسما به مـا اعـلان جـنـگ             
نداده بود، اما ديگر کـامـلا مسـلـم         
ــه و در                     ــود کــه مــا را عــامــدان ب
معادلات سـيـاسـي خـاصـي مـورد            

از يـک طـرف       .  هدف قرار مي دهـد     
گردان شوان را عملا بـه کشـتـارگـاه           
فرستاد و حاضر بـه کـمـک بـه آنـهـا                
نشد و از طرف ديگر اردوگاه بـوتـي      
را دوبــار،  يــک بــار بــا بــمــبــهــاي                 
مـعــمــولـي و يـکــبــار شــيــمـيــائــي،             

دفـعـه اول در جـواب          .  بمباران کـرد  
تلاشهاي ديپلماتيک ادعا کرده بـود      
که اشتباهي اردوگاه ما را زده و در      
واقع مي خواسـتـه مـحـل اسـتـقـرار             
يکي از سازمانهاي کرد اپوزيسيـون   

امـا ايـنـبـار ديـگـر           .  عراقي را بزنـد   
همه مي دانستـيـم کـه بـه قصـد از                
بين بردن ما و مخصوصا بـه قصـد         
ــزب                  ــردن رهـــبـــران حـ از بـــيـــن بـ
کمونيست ايران، اردوگاه ما را زده         

 . است
 ادامه دارد 

 ...زندگي نامه 
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

کارگران پرريس تـا رسـيـدن بـه         .  شدند
خـواسـت هـايشـان مصـمـم بـه ادامــه                

 .اعتصاب هستند
 مــاه اســت      ٩ کــارگــران پــرريــس      

دستمزدهاي خود را دريـافـت نـکـرده            
ايـن کـارگـران خـواهـان پـرداخـت              .  اند

دستمزدهاي معوقه خود، عيدي و بن    
و پاداش سال نـود و پـرداخـت مـانـده             
مرخصي هاي چهار سال گذشته خـود      

 .هستند
لازم بـه يـادآوري اسـت ديـروز و               

بدنبال اعتصاب کـارگـران، کـارفـرمـا           
تـفـاوتـي       در کـمـال خـونسـردي و بـي            

محض به شرايط بسيـار مشـقـت بـار           
: آنان براي گـدران زنـدگـي اعـلام کـرد             

ــم يــک مــاه از                    مــن فــقــط مــيــتــوان
دستمزدهاي معوقه شمـا را آنـهـم بـه              
ــيــد                ــول ــدمــان ت ــالا بــردن ران شــرط ب
پــرداخــت کــنــم کــه ايــن امــر خشــم                
کارگران را برانگيخت و آنان در ادامـه     
اعتصاب خود امروز در مقـابـل اداره        
کار سنندج دست به تجمع اعتـراضـي       

 .زدند
 اتحاديه آزاد کارگران ايران       

 ١٣٩١  خرداد ١٨   
 
 

گزارشي از شرکت صنايع فلزي                 
 سنندج   

بنا به گزارش رسيده، سي نـفـر از         

 ٢٣ کارگران شرکت صنايع فلـزي کـه         
 نفر ديگر زن مـي      ٧ نفر از آنها مرد و  

بــاشــنــد، ســه مــاه اســت کــه حــقــوق              
کــارگــران ايــن    .  دريــافــت نــکــرده انــد      

شرکت عليرغم ساعت کـار طـولانـي           
 هـزار تـومــان دسـتـمــزد           ٣٥٠ تـنـهـا      

دريـافـت مــي کـنـنــد کـه الــبـتـه ايــن                  
هـزار  ٢٧٠  دستمزد براي کارگران زن       

تومان است؛هـمـه کـارگـران بـايسـتـي             
 هزار تومان از حـقـوقشـان    ٣٠ ماهانه  

 .را بابت حق بيمه خود پرداخت کنند
لازم بــه ذکــر اســت کــه شــرکــت              
صــنــايــع فــلــزي در زمــيــنــه ســاخــت            
تابلوهاي علايم راهنمايي و راننـدگـي      
و در کل تابلوهاي اداره راه مشغول به       

در شـهـرک صـنـعـتـي           فعاليت است و    
شماره يـک شـهـر سـنـنـدج واقـع مـي                   

 .باشد
 

اعتصاب کارگران شرکت               
 پارسيان در نيروگاه سنندج               

بر اساس گـزارش رسـيـده تـعـداد             
 نفر از کارگران شرکت پارسيـان،  ١٠٠ 

وابسته به نيروگـاه سـيـکـل تـرکـيـبـي               
سنندج، واقع در روستـاي قـلـيـان، در          

و   اعتراض به سه ماه حقوق معوقـه  
عدم پاسخگـويـي کـارفـرمـايـان خـود             

ي حـقـوق آنـان، از         مبني بر مطالبه  
ــه        ١٣/٣/٩١ تـــاريـــخ       دســـت بـ

اعــتــصــاب زده و خــواســتــار احــقــاق           

. حــقــوق و مــطــالــبــات خــود شــدنــد           
کارگران اعـلام داشـتـنـد تـا دريـافـت                
تمامي مطالبات خود به اعتصابشان     

 .ادامه خواهند داد
 

تهديد به اعتصاب کارگران ژيان                     
 پيمانکار سد ژاوه          

 ۴۰۰ به گـزارش رسـيـده، حـدود            
 مـاه    ۴ نفراز کارگران شـرکـت ژيـان ،           

دستمزد و همچنين عيدي و سـنـوات          
ايــن    . دريــافــت نــکــرده انــد         خــود را  

کارگران اعلام کرده اند که اگر تـا روز        
شنبه مطالبات معوق آنـان پـرداخـت          

 .نشود دست به اعتصاب خواهند زد
شرکت ژيان يکي از پـيـمـانـکـاران       
حاضر در پروژه سد ژاوه واقع در جـاده     

کامياران مي بـاشـد کـه در            -سنندج
قسمت تزريق و حـفـاري مشـغـول بـه               

 .کار مي باشد
  

مرگ کارگر ساختماني بر اثر                
 سقوط در پاوه        

ــده در                     ــيـ ــر رسـ ــبـ ــه خـ ــا بـ ــنـ بـ
ــاريــخ   کــارگــري بــه          ١٦/٣/٩١ ت

 سـالـه اهـل        ٢٧ مادح مـيـرزايـي        نام  
کــامــيــاران، در هــنــگــام کــار در                    
ساختماني در شهرسـتـان پـاوه بـر اثـر             

 ٦ اتصالي سيم بـالابـر از سـاخـتـمـان               
طبقه سقوط کرده و متاسفانه جـانـش       

وي مـتـاهـل و        .  را از دست مي دهـد      
 . فرزند مي باشد٢ داراي 

 از سايت کميته هماهنگي

 
 ...اخباري کارگري  ۷ از صفحه  

 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          


